
 

 1 

 



 

 2 

|1 | 

 درآمدپیش
 

فرجام؟اوریزماگ گفت: ما را چه به خواستِ زندگی جاوید؟! آیا شگفت است زیستِ بی  

نامی ما بر زمین بپاید. چنین باد خواست ما. لیک، بادا که شکوه ما و نیک  
داستان شدند. با سخن اوریزماگ هم [در مرگ خودخواسته] و همه مردم نارت  

من(  )برگردانِ  مردم«نَرت  فروپاشیِ »نامه، نارتـ   
 

دستی، حتا نسبت به زندگی؛ اعتناترشدن به سختی و دشواری و تهی بیانسان آزاد جنگاور است.  
آزادی را در فرد،  کردن خویش؛کردنِ مردم در راه آرمان خویش، از جمله قربانی آمادگی برای قربانی 

ترین باید شد؛ عالی گرفت؟ با میزان مقاومتی که بر آن چیره میگونه اندازه توان  ها، چه و نیز در ملت
باید بر بالاترین مقاومت چیره شد. باید جست که همواره میجا مینوع انسان آزاد را آن  
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پذیرِ  دل یبخت ، نیک ی پرآشوب هافرازونشیبها و تلخیها و  در میان انبوه تاریکیگزینند که بمیرند؟ برمی [مردمنَرت دقیقتر؛ ] مردمچرا نارتسرانجام 
ی  حماسه این    و خواندنِ   ی آسی،نامهنارتهای  قصه  ؟(دیونیسوسیِ )های  و سرشاریشورها  ها،  کاریها، فزونسرمستیآشنایی با    (1401من )  پارسالِ 

]قفقاز[پهلوانان کَف پارسیِ تنها  از روی    کاس  یافتنیگردانش  اوست حماسه نامه:  نارت   بود:   اش  ادبی  )ایرانیی  قفقاز(،ها  ی موسی ترجمه   تباران 
اندیشه،   نگارستان  جوادی،  مریم  و  پیش  .1398عبدالهی  به  کتاب  گفتارِ بنا  حماسه  نامهنارت  ،این  سه  از  یکی  بازمانده تنها  کنارِ  ی  در  آسی،  ی 

  ، ی نخستینهادر روزگار آریایی  نامهنارتی  نطفه  ؛ نشده(ارائه    گفتار هیچ توضیحی در پیش  تای دیگر  دو  یدرباره)  است  تارتسیاتسکیو    دارِدزانوفسکی
تحول یافت؛ بنا به فدار  دگرگون شد و هزاره سوم پیش از میلاد شکل گرفت و در گذر زمان  زمانی درهندوایرانیان،   دیگر گپ در روزگار پیوستگیِ و به

ی نارتی به قرن دوم پیش از  های حماسه ، اُستیای شمالی( ریشهکَوکاز انسانی آبایف، ولادی ی علوم  تکازیف )مدیر بخش ادب فولکلور در مؤسسه
-قصهی زمانه گپ،دیگربه ی اشکانی، و، روزگار پارتیان یا دورهتردقیق دید به(؛ این زمان 15)گردد میلاد یعنی روزگار یکپارچگی اقوام ایرانی بازمی

ی  گسترهدر    به ساز و آواز و نمایش  را   جاجا و آنی اینهابذر داستان  شانهایطی کوچندگی  که  ستها، چرگرها و گوساننقالان گرد یا  های دورهوانخ
شناسیِ جمهوری  ی تاریخ و باستانسسهؤ مرکز مطالعات فولکلوری در میادداشتِ ارسالی از سوی  بنا به  .  پراکندندمی   آن روزگار مختلفِ   قلمروهای

های  کردن داستانبرای ثبت و مکتوب   یی مستمرهاکوشش  می بیست سال نخست سده  25طی   ،گفتار این کتاب آمدهکه در پیش  آلانیاـاُستیای شمالی
ی نارت شکل گرفت و های حماسهسازیِ قصهبندی و آمادهآوری، ثبت، مطالعه، گروهای دولتی برای جمعکمیته  1940و در    پی گرفته شدندنارتی  

به زبان   1946ها نخست در ای از این داستانی فشردهشدند تا اینکه نسخهکارشناسان فولکلورشناس برای این مهم به تمامی نواحی اُستیا گسیل می
ون،  را منتشر کرد )نقل به مضمها به فرانسه ارائه داد که یونسکو آن ای از آنترجمه 1965منتشر شد. ژرژ دُمزیل در  به ترجمان روسیدتر  اُستیایی و بع 

ی فولکلور  ی آن گنجینهرسد این همه، هرچند به نظر میرا در دست داریمآن    ای فارسی ازترجمه اینک  ای ای بیش از هفت دههو با فاصله  (17-20
ام، به نظرم رسید که یک داستان به فارسی  قیاس کرده  های نارت قصهی انگلیسیِ  نسخه  ی فارسی را با که من این ترجمهکم تاجایی و دست  ،نیست

در فصل تغییراتی جزئی  و  نشده  یا قسمتبرگردانده  داستان  و  هاها/چرخهبندیِ سیکلبندی  عنوان هر  در  جان  . همچنین  شود دیده می  گاهی هم 
کم در  دست  این شخصیتنام    اما  اشاره کرده؛   Lady Meghazash  شخصیتی به نام  به  2ی شاتانا« ها: حلقهافسانه  زنِ ی »در مقاله سو  وکُلار 

ای از  عنوان نمونه به؛ همچنین،  قفقازی  دیگرِ   های هاست به یکی از زبانو شاید نام یکی از شخصیت  شود دیده نمی  3نامه نارت  ی انگلیسیاین ترجمه

 
گه، ، ترجمهها: فلسفیدن با پتکغروب بتنیچه،  1  .142- 141، 1381ی داریوش آشوری، نشر آ

2 John Colarusso, 'The Woman of the Myths: The Satanaya Cycle', The Annual of the Society for the Study of 

Caucasia 2: 3-11., 1989. 
3  Tales of the Narts: Ancient Myths and Legends of the Ossetians, edited by John Colarusso and Tamirlan 

Salbiev; translated by Walter May, Princeton University Press, 2016. 
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ی دوم )اوریزماگ و  عنوان را در حلقه گوید اما این از افسانه/داستانِ »شاتانا و سیب جادویی« میی انگلیسی در ترجمه کُلاروسو ها،  نسخه اختلافِ 
یا حتا در بخش »داستان پراکنده«شاتانا(  اندازه؛ علاوهکنیمپیدا نمی  ی فارسیشده ی ترجمهی نسخه های  این،  ی  ها در نسخهی برخی داستانبر 

ی انگلیسی »تولد و ازدواج سیردون« نام  ی »تولد سیردون« که در نسخهتر است، برای نمونه بنگرید به داستان/افسانهانگلیسی بیشتر و پرجزئیات
های مربوط  پاره  از جملهها ـ به درک بهتر سایر پاره های محذوف  و اساساً دانستن آن پاره زناشویی سیردون شرح و است  تراش گستردهداستاندارد و 

تری در کارند که به کار مطالعات  ی انگلیسی جزئیات دقیقهدر نسخ؛  کند، و در واقع برای فهم جهان نارتی ضروری استبه سیردون ـ بسیار کمک می
های بعدی این  در چاپو حذفیات غیرضروری  ها  امیدوارم این کاستیشناسان )پسا(ساختارگرا بسیار خواهند آمد.  شناسی تطبیقی و نشانهاسطوره

شنویم؛  ؛ برای نمونه، ما نام سه پسر سیرودن را نخستین بار نه در داستان »پیدایش فاندیر« بلکه پیشتر در داستان »ازدواج سیردون« میاثر جبران شوند
دن  اش را با دمی بستهیابیم که او چگونه جفت خویش را یافته و چگونه هر یک از پسران زاده شدند و چگونه سیردون جان سومین پسرِ لب و وقتی درمی

تر یا نافذتر خواهد  کیفیت و معنایی سراسر متفاوت و البته ژرفآواز غمناک سیردون    هوا نجات داده، آنگاه در »پیدایش فاندیر« مرگ این سه پسر و
در حالییافت در نسخه ،  پارهی ترجمهکه  این  تنها  نه  کنونی  فارسیِ  پیوند شبکهی  ندارند، و عملًا  داستانها وجود  برخی  معنایی  از  ی  تا حدی  ها 

در    گسسته است، بلکه حتا نام اشخاص نیز گاه به دو صورت نوشته شده و انسجام و دقت کافی اِعمال نگشته، برای نمونه نام سه فرزند سیردونهم
به همین دلیل، در دومین پاره، داستانی از   . ترتیب، کوناگا، اواراگ، فوئاگ، به 409ی آمده، و در صفحه ترتیب کاناگا، اواراگا، فواگا، به175ی صفحه

را با  تواند آنام که خواننده می ترجمه کرده  (205-203ص.  )ص گفتهی انگلیسی پیشماجراهای سیردون را از روی نسخهی مربوط به سیکل/چرخه
ها، مضمون و بُن  ها، خویشکاری شخصیتشناسیِ داستاناز منظر ریخت د.ی ( بسنج160گفته )ص.  ی فارسیِ پیشداستان تولد سیردون در ترجمه

بارهاوبارها به عمق  شان، اما از برخی جهات  هوایوها و خودویژگیِ حالکردنِ تکینگی و تفاوتضمنِ لحاظها  این داستان  رسد، به نظر میرنگو پی
پیوندها  ؛ گرچه این  های آن زمین دارندو وجوه مشترک بسیاری با داستان  انداند و با آن پهنه در تبادل و گفتگوی مستمری بودهفلات ایران کوچ کرده

 Nart Sagasو بیشتر از    Nart Talesی انگلیسی از عناوینی چون  در ترجمه  اند.غبارزدایی نشده  و تاگشایی  هنوز    ی رواییهاگفتوگپو  
را به هرگونه روایتی که در رویدادهای تاریخی  پور ارائه داده است »ساگا نوعی حماسه است که معمولًا آناستفاده شده. بنا به تعریفی که دکتر اسماعیل

ایزدی سخن  های اسطوره و ساگا در این است که اسطوره از جهانی ایزدی و نیمه دهند. یکی از تفاوت یک ملت را بازسازی کند و رقم زند، تعمیم می
. ساگا در اصل  ی ساگا در اصل اسکاندیناویایی باستانی است، به معنیِ »روایت و گفتنی«ترند. واژه گراتر و تاریخیکه ساگاها واقعگوید، درحالیمی

ای جهانی دارد. شکل روایی ساگا و حماسه یکی است و به  که حماسه گسترهحالییک سرزمین و یک ملت ویژه است، دردار و از آنِ  روایتی تاریخ 
 1تواند به نثر روایت شود.« میکه ساگا  حالیارد که حماسه بیشتر منظوم است درری قهرمانی مربوط است اما حماسه با ساگا از این نظر تفاوت د و ص

گذاری، کمابیش در یک سطح،  هر سه، از منظر معادل  نامه نارت، و  ی نارتیحماسه ، های نارتیداستانهایی چون  رسد عنوانرو، به نظر میاز همین
 . اند و نه کاملًا بسندهتریننه دقیق

این قصهآشکارا    ایرانیان هنوز بهها و داستانجای مطالعات تطبیقی میان  ایرانی و فولکلورهای  بر اسطورهست؛ بهشدت خالیهای  شناسان  ویژه، 
(  4و    3های  )پاره روشنگر  پردازند. دو متنین اثر با جهان داستانیِ ایرانی شناسان است که به پیوندهای ا)خاصه با نظر به ژرژ دُمزیل( و نیز شاهنامه

، و (IX-XVص.  )ص  های انگلیسی این قصهگفتار جان کُلاروسو بر ترجمه شان ارائه شده به این قرارند؛ نخست، پیشکه در ادامه گردانش پارسی
گفته انگلیسیِ پیشی  ترجمههمان  بر  گفتاری  ، که آن نیز پیش(XXIX-1)  نامه نارتی  ی واسیلی آبایف دربارهجستاری نوشته   دومِ ی  سپس، پاره

ی  درباره  میانی  پارِ پردازد؛  شده، و پهلوانان مربوط به هر چرخه میهای داستانی، و مضامین طرحها یا حلقهنخست به چرخه  پار ، که  است و در سه پاره
آمیزی  به محرم   ی سه آبایف در پاره  ها هستند.قصهی اساطیر و تاریخ در این مجموعهدرباره  پار سپسینو    ،نامهنارتپیوندهای تکوینی و پیرامونی  

. ردونشان  اش را بسط نداده استاما چندان پیش نرفته و بحث  خواهربرادری اوریزماگ و شاتانا و نسبت آن با مردمان ایرانیان باستان اشاره کرده است
همسر/خواهرش اشاره که در آن آشکارا به ویراز و هفت    ارداویرازنامه  توان پی گرفت؛ از جمله درن سنخ پیوند را در ادبیات و اساطیر ایرانی نیز میآ

ی  ها )»مسئلهاکبر مظاهری در برخی فصلعلی  . (2)فصل    2شده: »و ویراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران برای ویراز چون زن بودند«
( و در چند جای دیگرِ کتاب، از جمله  خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام هایی که آیین زردشت حرام دانسته« از  خون« و »زناشویی های همازدواج

شناختی و زبانی )از جمله درباب واژگانی کلیدی چون  های ریشه، خاصه از خلال برخی تدقیق345-341و صفحات    372تا    365در صفحات  

 
 .41، 1401پور مطلق، انتشارات سروش، چاپ هفتم: ، ابوالقاسم اسماعیلهای ایرانیاسطورهشناسی و اسطوره، بیانِ نمادین: درآمدی بر اسطوره 1
ینیو، و ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران: نشر معین و انتشارات انجمن ایران، بهنامهارداویراف 2  .46، 1382شناسی فرانسه، کوشش فیلیپ ژ
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anna    وatta  نوه( و( و زَنتَو و نپات ،nephew  به تشریح مسئله )دوده، و همسری، خوی ی مادرسالاری، درونو ناف و نافه، و بسا دیگرها
ویس  سیاست جنسی در نهاد خویشاوندی در ایران عهد باستان و رمزگشایی از سازوکارها و حالات سکسوالیته در ادوار سپسین از جمله در داستان 

حیات اجتماعی  پردازد. در  شان با رومیان و سکاها( می)گرگانی( و نیز به وجوه تاریخیِ این روایت )بازمانده از عهد اشکانیان و گویای روابط  و رامین
ایران  تاریخ  پژوهش  زن در  انتشارات امیرکبیر،  )جلد اول: قبل از اسلام، دفتر  پیوند میانِ خویشکا181-180،  1369های فرهنگی،  بانو  ریِ بغ( در 

جاکه پیوند فریدون با دو خواهر، شهرناز )حاصلش تور و سلم(  شود؛ از جمله آن اشاره میویس و رامین  وشاهنامه آمیزی به ی محرم آناهیتا و مسئله
خواهد شوی برادرش شود؛ »در ایران نیست جفتی با تو مادر از دخترش می  ویس و رامین جاکه در  گیرد، وآنو با ارنواز )حاصلش ایرج( صورت می

آمیزیِ یمه  ( به محرم 1381فر، نشر ققنوس،  )ترجمه مرتضی ثاقب   از ایران زردشتی تا اسلام همسر/ مگر ویرو که هست با تو برادر«. شائول شاکد در  
 (. 304خوردن از یک دیوزن و آمیختن با او( اشاره کرده است ))یا جم / جمشید( و همبستریِ او با خواهرش )پس از فریب

به پژوهش بهمن  اندکی  بسیار  انگلیسی و دربارههای  پیدا کرده  نامهنارتی  زبان  آن تک دسترسی  به  هم هیچ اشارهها  توک نوشته وام و در  پیوند  ای 
پیدای  ی وسیعِ و زیادهبه پهنه  نشان و ارجاعی چندان  و    نشدهروایات ایرانی و سنت ادبی و فولکلور ایران  یا با دیگر    شاهنامهاشخاص و مضامین آن اثر با  

طرزی  های ادبی نیز به این گنجینه  البته  اند، وبودهنآشنا  چندان  شان اساساً با ادبیات و اساطیر ایرانی  نویسندگاناحتمال،  به  شود، چهدیده نمی  اشایرانی
کادمیک و تطبیقی به پژوهانهبستر دانشدرخور در  ی پادکست  وسیلههباز خلال نوشتن کتاب و مقاله، نه  اند؛ نه زبان معرفی نشدهجهان انگلیسیی آ

سمینار و همایش تخصصی نزد دانشگاهیان،   لطف ، نه بهو آموزنده و شناساننده  چابک   های کوتاه و مقالهـویدئو   ضربِ گوهای دانشورانه، نه بهویا گفت
ها خواهد از این پیوندها سخن رود و این دانشهای نارتی و ایرانی سخن بگوییم؟! چه کسی نمیچه کسی گفته که نباید از پیوندهای افسانهنه دیگرها.  

ی پیوندهای  ها سخن رفته و دربارهها بر ساکسونی بریتانیا از تاثیر سکاها/اسکیتبه میان مردم آید آن هم وقتی حتا در ناف اروپا، مثلًا در جزیره
افسانهنامهنارت آرتوری پژوهش میی آسی و  برای نمونه، میهای  از جدولِ شباهتشود؛  نامتوان بخشی  شناختی در های ساختاری، مضمونی و 

ـ مرگ آرتور  1های مضمونی: ی کارشناسی ارشد آمده، شاملِ الف | شباهت نامه آرتوری را نظر گرفت که در یک پایانهای های نارتی و افسانهافسانه
های ساختاری:  ـ گرفتنِ شمشیر از زنی که به آب مربوط است. و ب | شباهت3آوردنِ پیاله یا پاتیلِ جادویی دستـ کشمکش برای به2و مرگ باترادز 

پندراگن  1 اوتر  و  باترادز،  پدر  و کی  2ـ هامیک،  سُزریکو  )بندویر(  3ـ  بندیور  و  اوریزماگ  مُردرد  4ـ  و  له  5ـسیردون  |  ـ شاتانا و مرگان  فِی و پ 
ادُر  ـ نام آرتوریِ »بدویر« و نامِ به 2مردم. ی مقدس نرت ـ »مَگنُن« نام برادر شاهِ زخمی و »نرتیامُنگا« یا »آمُنگا« نام پیاله 1شناختی:  های نامشباهت

آلتایی چَم  نظامی«  در  »فرمانده  معنی  به  »کی«3اش  ایرانیِ  نام  و  »کی«  آرتوریِ  گزیده.  1ـنام  مجموعهحتا  از  )بهای  آبایف  خود  یک  آثار  عنوان 
ی آبایف با نظر به برخی اجتماعی و زمانه)هرچند کُلاروسو به بستر سیاسی  موجود نیست  ترجمه نشده و  اُستیاشناس و قفقازشناس( نیز به فارسی

زبان را از سد سانسور  ی مردم آسیی او دربارهتوانست نوشتههای او اشاره کرده، رویکردی که میهای ایدئولوژیک و برخی عبارات و جملهسوگیری
فرهنگی و های ایرانی یا به پیوندهای زمین؛ برای مثال به این چند مورد توجه کنیم که اغلب به زبانروزگار استالین و حکومتِ شورویایی برهاند(

»روابط متقابل عناصر ایرانی و قفقازی در زبان  :  انداند اما به فارسی گردانده نشده و به زبان روسی نوشته شده  پردازندآسی میـتاریخیِ ایرانیزمین
های ایرانی«، »عناصر فارسی باستان در زبان اُستی«، »درباره اسامی خاص حماسه نارت«، »شرح بر زبان اسکیتی«، »تصحیح بر  باناُستی«، »ز

نام فارسی زبان یزغلامی اثر ادلمان«، »تصحیح بر زبان سریکالی اثر پاخلینا«، »واژه ایرانیِ »کَن«، »درباره عناصر ایرانی در زبان روسی«، »جای
شناسی ها«، »تصحیح بر شرح صرف و ریختگرجی، اثر آندرونیکا شویلی ]نقد[«، »زردشت و اسکیت-»روابط متقابل زبانی ایرانی  خوانسار«،

تطبیقی  ـشناسی تاریخیها«، »زبانی بغان نزد اسکیتگانههای نارتی«، »آیین هفتبُسفری در داستانـتاریخی زبان کردی«، »بازتاب روابط سرمتی
ایرانیِ فولاد«، »دربارهنی در شناخت سرزمینی«، »درباره نامایرا  های بلوچی اثر  ی اسامی اشخاص در فارسی باستان«، »تصحیح بر داستان های 

بنا به مریم میراحمدی،   2«. زاروبین«، »مطالعاتی درباره اقوام ایرانی در جنوب روسیه، اثر هارماتا ]نقد[«، »تصحیح بر زبان ایشکاشمی، اثر پاخالینا
زبان  شناسیم کشف شده است.  نام ترکیه می"زِلنچوک"، در قلمرویی که امروزه بهی  ای بر یک گور در درّهنوشتهترین اثر مکتوب آسی، سنگ»کهن

شهر در جغرافیای  ایرانو در کتاب شهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی  ایرانهای خوارزمی، سغدی، و یغنابی نزدیکی دارد. در کتاب  آسی با زبان
[ از جمله  āsuی آسو ] در اوستا واژه و در کتاب استرابون با نام سرمت، آلان و آس از آنان یاد شده است.  )هردو به قلم یوزف مارکوارت( بطلمیوس 

 
 ارشد؛مستر ، پایان نامه کارشناسیی نانسی لین آربیوتنات، دانشگاه مکتوری نوشتهآر یهانامه و افسانهنارت ینشده بطرح  یوندهایپ یِ بازسنج  1

Nancy Lynn Arbuthnot, A Re-evaluation of the Proposed Connection Between the Nart Sagas and The 
Arthurian Legends (MA Thesis), McMaster University, 1988. 

 . 138- 112، 1/1شماره  های ایرانیزبانی واسیلی ایوانویچ آبایف )استاد زبان آسی(«، نشریه نامه و آثاری بیشتر نک. حسین مصطفوی گرو، »زندگیبرای مطالعه 2
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ی نخستین لحاظ قومی و تباری، آبایف به وجوه ایرانیِ هستهبه  1به معنی "تندرو" آمده و این شاید به علت چالاکی سکاها در نبردهای تندوتیز باشد.« 
پرتو تحول جمعیت  نامهنارت  داستانیی  هاها/چرخهدر سیکل این موضوع را اگر در  اما  ها و  ها و مهاجرت شناختی و قومی و جنگاشاره کرده، 

تر خواهد شد و در این  مغولیِ سپسین در اثر ایلغارها قابل درکـشدن وجوه ترکیهای نواحی قفقاز بنگریم افزودهها و )باز(قلمروگذاریقلمروزدایی
ی نامِ ایران(  ها )آلان؛ دگردیسیده، خاصه در شرح توان قلمروزدای آلان های کهنقوم از کتاب    149-49ر صفحات  مورد خصوصاً شرح دکتر بهزادی د 

تا قلمروهای ژرمنآلانیـو هون بلغار  تا  از کریمه و مجار )هنگری(  بومیان،  با  اقوام  این  درآمیختن  اروپا و  تا قلب  دیگرها،  ها  اسلاوها و  و ها و 
ها و خوراک و  ی کودکان تا پوششدادن به سر کودک و بستنِ جمجمهها، چه زبانی و چه تکنیکی )از شکلها و درآمیختگیها و انتقالگیریوام

»نام   آور است؛ برای نمونه خط قلمروزدایی آسی/اُستی تا قلب دیار مجارها را در نظر بگیرید: افزارها و تزئینات و تدفین و دیگرها( شگفتجنگ
به   1318ها نخست در  نژادیِ یاس یازونیکه ]میلادی  از  [ در منابع هَنگریایی ظاهر میYazoniceصورت صفت لاتینیِ  از    1323شود؛ سندی 

اور  ی جنگواردی که به یک طبقهی مهاجرانِ تازه، نمایندگان برجسته[Yazonesیازونِش ]  18های  دهد؛ نامحضور شمار زیادی از این قوم خبر می
نشینان یاسی )بخوانید: آسی( در امتداد رود زاجوا و تارنا  میلادی کوچ 15ی تبار دارند؛ تا سدهدهند و خاستگاهی ایرانیجدید در دل اروپا شکل می

قطعی نشان    طور های اشخاص، اسامی مشترک و دیگرها بهشناختی موجود، نامدهند. بررسی آثار زبانی ارتباط جمعی خاص خود را شکل میحلقه
شود؛ برخلاف  گفتند که بسیار شبیه گویش آلانیِ کهن در قفقاز بوده است و امروزه اُستی نامیده میی فارسی سخن میها به یک لهجهداده که یاس
  2« .های قفقاز استتی یاس در اصل از نام نژادیِ آس و مربوط به اُس، یانوش ملیچ نشان داده که کلمه [راستیدست] های فخرفروشانه برخی داعیه

( در شول ]صول[، یا  240-226در باب پیوند میان مردم فلات ایران و قفقاز، برای نمونه در روزگار ساسانیان، مسعودی به حضور اردشیر ساسانی )
ا از گزند ها برافراشت تا کشور ر( بنایی سنگی در کنار شولِ آلان 484  -457همان دربند، اشاره کرده و طبری نیز آورده که »فیروز، شاهنشاه ایران )

های  ی زبان آسی چنین آورده: »سرمتی و آلانی و نیز آسی )اُستی( از جمله زباندرباره شناس زبان رولاند بیلمایر. 3های شمالی محفوظ دارد«ملت
از شاخه نو  و  میانه  زبانی شمالایرانیِ  ایرانی هستند.«شرقیِ  زبان  4های  توراسُن  میفریدریک  حدود  شناس  گویش  480افزاید: »آسی  ور هزار 
ی قفقاز، یعنی در جمهوری خودمختار اُستیای شمالیِ فدراسیون روسیه، و  های مرکزی ناحیهعمدتاً در بخش( که  1979)براساس سرشماری سال  

پلِ  ی خودمختار کاباردین و بالکار و ناحیههای آسی را در ناحیهبرند؛ گروهی خودمختار اُستیای جنوبیِ جمهوری گرجستان به سر میناحیه ی استاورُ
های  در نواحی مرکزی و شرقیِ فلات آناتولی نیز زبان آسی در گروه  توان یافت.ی شرق گرجستان نیز میو دیگر نواحی پراکندهقفقاز شمالی و در تفلیس  

ها و دیگر میلادی از زادبوم خود در قفقاز کوچیدند، و همراه با چرکس  1869ی  رود که در اصل مهاجرانی هستند که در دههای به کار میپراکنده 
آسیِ امروزی دو گویش اصلی دارد:  های آناتولی اطلاعاتی در دست نیست.ی جمعیت آسیی عثمانی استقرار یافتند، دربارهزی در ترکیهقبایل قفقا

گویند، و ایرونی یا آسیِ شرقی. زبان اُستیای جنوبی گویشی فرعی دیگوری یا آسی غربی، که عمدتاً در نواحی غربی اُستیای شمالی بدان سخن می
سرمتی( است که در روزگار باستان  ـسکاییشرقی )ی گویش ایرانی شمالاز ایرونی است. و زبان ادبی نیز براساس ایرونی است. آسی آخرین بازمانده

های  بانکنیم که پیوستگی زبانیِ آسی قدیمی )آلانی(، با زبه دلایل تاریخی، فرض می  اند.گفتهها سخن میای از جنوب روسیه بداندر نواحی گسترده
دهند، آسی تقریباً طی ای را تشکیل میی زبانیِ پیوستههای ایرانی که ناحیههای بسیار کهن قطع شده است. برخلاف سایر زبانخویشاوند از دوره

تواند ویژگی باستانیِ می  ایای این زبان تااندازههای غیرایرانی تحول یافته است. جداافتادگی و موقعیت حاشیه ی زباندو هزار سال کاملًا در محاصره
حال آسی  اینهای غیرهندواروپایی )مشخصاً قفقازی و ترکی( محاصره شده است. با را توضیح دهد. در روزگار ما آسی از تمام جوانب توسط زبانآن

شود. طبقات  اثری در آن دیده نمی  در ساختار خود اساساً زبانی ایرانی مانده است. صرف فعل در آسی کاملًا ایرانی است. از ساخت ارگتیو قفقازی
نیز در آسی دیده نمیهای قفقازیِ شمالاسمیِ زبان از ویژگیشوند. در مقابل، غلبهشرقی  بر پیشوند  تقریباً کاملِ پسوند  بازماندهی  ایرانیِ های  ی 

بنا به بارتولد، کوالوسکایا و دیگر پژوهشگران،   .(743-741گفته،  اشمیت، پیش  رودیگر  ،های ایرانی: جلد دوم زبانراهنمای  )«باستان در آسی است.
، 1388) یشمی ابرجادهم از اثر روشنگرش  ود در جلد    هری ااکبر مظ؛ علی5« نامندشان را ایرستون می مردمان اُستیا کماکان خود را ایرُن و سرزمین»

 
 .29-28، 1400، ترجمه مریم میراحمدی، انتشارات طهوری، های ایرانی نو در آسیای مرکزیزبانی.م. اُرانسکی،  1

 )با اندکی ویرایش(.  130- 129، 1398، نشر علمی، النهرین، و هلال حاصلخیزهای کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بینقومرقیه بهزادی،  2
 .53، 1398، نشر علمی، النهرین، و هلال حاصلخیزهای کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بینقومرقیه بهزادی،  3
های ایرانی باستان و ایرانیِ میانه(، ویرایشِ رودیگر  های ایرانی )جلد اول: زبانتر بنگرید به مدخل »سرمتی، آلانی، آسی، اُستی باستان« در راهنمای زبانی بیشبرای مطالعه  4

 . 382-367، 1382بیدی، نشر ققنوس، باغاشمیت، ترجمه فارسی زیر نظر حسن رضایی
 . 1388،  2، سال دهم، شماره  38،  ی مطالعات ملینامهفصل؛  2008-2007ی مطالعات میدانی سال  ایران فرهنگی در قفقاز؛ برپایهداران  ها؛ میراثزاده، »اوست نک. حامد کاظم   5
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 ـ]به  به آسوت )جمع آس در زبان خود این مردمشناختی  ریشهروشنگر و  ای  در اشاره  (763-757؛  650   یها صیغه که روس   ساز[ت جمعلطف 
به    ووند« به معنی زردشتی،  وند = آسهت را از آن ساختند( و به انطباق آس/آسان/آسیای/آسیانی با »اَشون ]در زبان اوستایی[ = اَش سِ اوست/اُ 

آن از سایت سودمند و    pdfی  یاد مظاهری در جلد یکم جاده ابریشم )که نسخه زنده   پرداخته است.  تبدیل آلان به آسان/آس و به اُسِت در روسی
ها )در  معنای چرکس»کَسَک به  ی واسیلی آبایف چنین آورده: شناسانههای ریشهانجمن« قابل دانلود است( با ارجاع به پژوهشی »پارسیآموزنده

ی  تر بود که این نام بر عموم آنان که پوشاک چرکسسپسو  است،    بوده   ها/آسان( است؛ نام چرکسان در زبان آلانان کَسَک )بر وزن عَسَل( اصطلاح آس
در واقع، قزاق  اما  !  انگاری شدمعادل  کازاخ/قزاق/کَسک با قَزَق، و حتا بر قرقیز/خرخیز و قلماق که پوشاک چرکسی پوشیدند و  دارند تعمیم یافت

چرکسشدهتحریف خود  همسایگان  به  آلانان  قدیم  از  که  است  نامی  این  و  باشد  کَسَک  میی  کوتاهدادهها  و  است  فارسی  چرکس  و  ی  شده اند، 
(؛ 577،  573،  535)«  اندریشی پهن داشته  تا چند نسل پیش کماکان  گرویدند ودانستند، میها به چهار عنصر که چهار ایزد می»چهارکس«، چه آن

اشاره کرده، برای  لونگ در آسیای میانه( به وجوهی از این خلط  یِنهای مظاهری بر فصل انتهایی جلد یکم )رویارویی نادرشاه و کیبنا به یادداشت
پوشاک چرکس در  آنها ظاهر میمثال »چون قزاقان روس  ایرانیان  بهشدند،  را  از روس جای چرکسها  این طایفه  لباس  به  ها گرفتند. غرابت  ها 

 (.576) «[ چران )قازاخ(افزود ]قزاق در چم اسبمی  (نظام[ ]سواره  معنای افسر روسیبه  cosaque)بیگانگیِ "عنوانِ قزاق" 

با زبان    توانمی  شود؛ زبان آسی درس داده نمی  مستقلی  گاهیدر هیچ مؤسسه یا نهاد یا آموزش  و نه  ها،، نه در دانشگاهاکنون در ایرانهمروی،    هر  به  
های  آسی، یا برخی زبانشناسی چون »آژیار« آشنا شد، اما در مورد زبان  شناسی یا زبانهای ایرانها یا گروهتوک مؤسسهوپهلوی یا سُغدی در تک 

این  میان ایران و  فرهنگی  زمینی مشترکات  های بسیار ناچیز و ناکافی دربارهی اینترنتی دادهپامیری چنین نیست. در جستجوی ساده  وایرانیِ شرقی  
بنیاد فرهنگ ایران،  ی زندهنوشته  ی زبان آسیدربارهها کتاب  یکی از آن  .شود یافت میایران    ی جداافتاده از پاره یاد محسن ابوالقاسمی )انتشارات 

ای اصطلاحات پرداخته  ها و وندهای آسی، و پارهها، فعلرود که در آن از جمله به بررسی واک( است که شرحی موجز و آموزنده به شمار می1348
 :  ستکه در این کتاب آمده ا ریدهای فارسی دخیل در آسی را در نظر بگی واژههایی از واماست. نمونه

 

 فارسی ( دیگوریآسی ) (ایرونی آسی )
 پیل pịlپیل  pịlپیل  

یندُن   زندان   zịndonز
 نمد nịmædنیمد  nịmætنیمَت 

 نشان  nisanنیسان  nịsanنیسان 
sawdæĵer  سوداگر 

 شکر   Sækærشکر 
 بازار   Bazarبازار 

 
 های ایرانی در صفحات سپسینِ ساران زبانمیان آسی و دیگر شاخ  یاد ابولقاسمیزنده ی  گرانهسنجشهای  بررسیها و  از پی این چند مورد، مطابقت

گیرد. دیگرها را نیز دربرمیفارسی نو و  اوستایی و    ، خوارزمی،ختنی  سغدی،باستان تا  فارسی  ای از فارسی میانه و  گستره  یابد واش ادامه میکتاب
بهادر الست با دو  کوتاهِ  لای گفتگوی  که از لابه  طنینهم  یا  مشابه   کاملًا یکسان یاچند واژه یا ترکیب آسی و فارسیِ برای نمونه،    ها، وبر اینافزون

گرفت در نظر  توان  نیز میرا    (تماشاستدسترسی و  قابل    Bahador Alast   او با عنوانِ ی یوتیوبِ و در صفحه)  برگزیدمور ایرانی و آسی  گویش
امروزی   به فارسی و آسی  یا مارغ/مُرغ،  ،  کُخ/، کوهسِرخ/رخسُ   ،چه خبر؟/چه خبر؟  ،سَر/ر: سَ مربوطندکه  ترسین/ترس، چه کسی؟/چه  مَرغ 

خودِ نام بهادر به معنی  هفت، دَس/دَه.  /[avdاَود ]  [/دو،duwaدوَه ]   تار یا تالِک/تاریک،نُم/نام، مغز/مَعز،    زرد[،بلوند/=  ]کسه/کشه؟، بور 
که در    bahādur)=    ربَهادور/بهادُ   ی ایرانیِ واژهوام  نسبت دوری بادارد؛ در واقع، باترادز  نام باترادز    نسبتی با   ،بنا به آبایفیل، گُرد، دلاور، دلیر،  

ی نخست،  های حلقه یکی از شخصیتنام    در چرکسیِ شرقی ]کاباردینی[ دارد.  bet(e)reʒتری با  و نسبت نزدیک شده(    bogatyrروسی  
[ است که حامل وجه صفتی »گرگ« است؛ نام »آخسار« نیز warxa-kaایرانیِ وَرخَکَ ]ـی نیانیز برگرفته از ریشه  [wærxæɡاِوارخاگ ]

ی جنگاور،  اش، آخسارتاگ، هم به همین سیاق به معنی کسی از رستههندوایرانی دارد، به معنی شجاع، گُرد، یَل، نیو و دلیر، و نیز دوقلویـای نیاریشه



 

 7 

برادر  سلحشور و شاهوار است این هر دو  به یک معنا،و  نیز ریشه فرزندان خورشیدند  ،  اوریزماگ  نامِ شخصیتِ  نیا؛  بهـی  صورتِ هندوایرانی دارد 
ی  شود و پارهگراز خوانده میمعنی آنچه امروز در مازنی وِراز، و به فارسی گُراز یا نرّه اش، ورزه، بهی نخست؛ پارهwarza-mākaماکَه«  ـ»وَرزَه

رفته یعنی »پسر گراز وحشی«، و نام شاتانا، خاستگاهی آمیخته همدارد به معنیِ »پسر/پور«، و روی [ mak°oهندواروپایی ]ـنیا ایریشه اشدوم 
   .1چرکسی استایرانی و پار سپسین  sata؛ مادر صد تن یا مادر صد یَل یا صد نرّه؛ که در آن /ya-na-sataاز ایرانی و چرکسی دارد؛ /

 یدر یک مقبره، در گورستان، در سرداب . اواستسروری زن ای از سازندِ بازمانده یادگار روزگاران مادرتباری و  شاتاناانگیز و جالب شخصیتِ شگفت
ی  شده تحریف « کورگان/گورکان» ی روسی واژهآورد؛ بنا به مظاهری، میسربر یاز دل گورکان  ناغافل که چنان  د و شمیزاده  ی زیباراساکنار تابوت جِ 

جای  ؛ بسنجید با نام 749،  جاده ابریشمند ) یدنامهای سکائیان حدود قرم ]کریمه[ را گورکانه میگورخانه  ها و روس   ،فارسی استدر    «گورخانه»
و بنا    ویجیان بودهای از »ایران بیرونی یا خاوری« و مأمن ایرانکیانگ چین که زمانی بنا به رنه گروسه پارهی خودمختار سینکورگان« در ناحیه»تاش

جای  با نام  ش ، و نیز بسنجیدباشد   شاهنامه به تفسیر مظاهری )از روی منابع کهن ایرانی و چینی( اصلًا ممکن است خاستگاه برآمدن داستان سیاوشِ  
شان حفظ  ها را در نامشدگی یا تعریب کماکان ردونشان خط قلمروزدای سکاییرغم چینیهر دو به  ؛ »تاش قرغان« )خلم( در ولایت بلخ افغانستان

پژوهشگرِ (.  اندکرده در  شناسی و ترکایران  های رشتهزرتشت ستوده،  از  شناسی،  دو مورد  بارگذارییکی  توجهِ  قابل  در صفحهویدئوهای  ی  شده 
پیدا    شاهنامهاش در  ردان در فرهنگ ایران باستان که ردونشانلان و گُ ران و یَ نَ   پهلوانان یا   ؛ مادررا با »شادان« سنجیده استنام شاتانا    اشیوتیوب 
سازیِ دیوگونه؛ نوعی  های عربی درآمیختندبا انگاره  حتا  پیونداندند و  « شیطانی »واژهنادرست نام شاتانا را به  ؛ هرچند در دیار رومیان، برخی بهنیست

زبان ژولیا کریستوا، انگاری؛ یا بهپستنوعی  کند؛ ی »غیریت« مرزهای هویت پاک و تمیزِ اروپایی را تهدید میمنزله انگاریِ آنچه به دیگری یا مادون
تر  شایستهستوده،    زرتشت  بنا به  ترس و بیزاری.ی  اش مایه بابت توانمندی چه هم توانمند و جذاب است و هم  شماری آن سازی؛ »اَبژکشن«؛ پستاَبژه

، همسر اوریزماگ )پیش از  «(دختر آلاگات)»  . ستوده همچنین نام اِلدا های نارتی بازاندیشی کرد داستانپژوهی را در پرتو  شاهنامه   یآن است که پهنه
  خردمند  جادوشناس و یجاست که شاتانااوریزماگ« آننام  ای تاثیرگذار در »پسر بیصحنه 2»یلدا« سنجیده است.  ی واژهاش با شاتانا( را با وصلت

های سرزمین شدنِ دروازهدارد که اندکی دیرتر غروب کند، و پیش از بستهرود، خورشید را وامیهای دیار مردگان میاش تا دروازهدر پی فرزند مرده
ام، ای که هرگز ندیدمت، یک بار هم شده نگاهت را از  ی تو، ای شادی زندگی ارساند؛ شاتانا: »اش میناممردگان انگشترش را به انگشت فرزند بی

تنها بازگرد و مرا بنگر.« پسرک فریاد برآورد: » پایان  کند خورشید دارد غروب میمن دریغ مدار،  به  دیار مردگان  رسدمی. زمان من  به  باید زود   .
های  شاتانا توان  گرچه  شوند؛ »خورشیدهای من« خطاب می   پدر   به یاد داریم که پهلوانان نارتی، برای نمونه آخسار و آخسارتاگ از سوی بازگردم.«  

 د.گویمیاز فروشد خورشید  را دارد اما خورشید زندگی او  زا و جلوگیری از غروب خورشید  آور و توفانفراخواندن ابرهای برف  آسایی چون معجزه
جمعی اش دستهاش باشد؛ رقصی که در شکل کهنبخشپرتوهای زندگی  از خورشید و ستایششاید رقص سیمد نزد مردمان نارت هم بازنمودی زمینی  

شاید در  آغازیدند که  ریتمیکی با ترانه میو  نهادند و حرکات نرم  های یکدیگر میو خرامندگان دست بر شانهای بسته بوده  و کاملًا مردانه بر گرد دایره
ی دوم دستهو آذری به نظر رسد با این تفاوت که در سیمد باستانی    های رقص کردی و لری و بلوچینگاه نخست از جهاتی شبیه به برخی صورت

»توضیحات انتهای کتاب در شرح  )  های ردیف دوم گرفتند و ردیف سومی هم بر شانهرقصندگان قرار می  ی ردیف نخستِ ها شانهروی  بر  رقصندگان  
-زمینهبرد، چراکه ظاهراً با برخی پیوندها و پسبریتایف البته در تبیین برخی موارد ره به جایی نمی  .(398)  ی س. بریتایِف«نوشته  برخی اصطلاحات

از آن شگفتی خبره آورده است که »در داستان  او در شرحِ داستان زیبای »سوسلان و مرد گومی«  برای نمونه،  ایرانی ماجرا آشنایی ندارد.  ی ای 
ی  شناسانههای دیگر تطبیقی و ریخت«(! شاید این ناشی از اتکای زیاد به پژوهشگرانی چون پراپ و فرمولشود ؛ »از معجزه یاد نمی398نیست« )

دهد و چون یک مخزن  های ایرانی را در خود جای میها و داستانساختارگرا بدون توجه به زمین یا بنیانی باشد که مشترکات دنیای نارتی با افسانه
ی مبنایی  که صحنه دیگرآناستفاده شده؛    miracleو نه    wonderی انگلیسی از  کم در ترجمه ن داستان دستدر اینخست اینکه  اصلی است؛  

ستایش سکاهای باستان از نیروهای طبیعت  الگوییِ  ی کهنزمینهپسرا با نظر به  یِ پروتاگونیست روایت  گزاره  ی اصلیِ پهنهی شکار است و  صحنه
ی سوسلان بنا به سنت شکارچیان  ی آغازین درست بلافاصله پس از نیایش شکرگزارانه)و نه الاهیاتِ متأخرترِ مسیحی( باید فهمید؛ چه، در صحنه 

این صحنه را حتا کودکانی که امروز خوانندگان    کیفیت جادوییِ   گوید؛ شود و سخن میکنده زنده میو ذکر نام پروردگار از روی شگفتی، خرگوشِ پوست 

 
 Vasily Ivanovich Abaev, 'The Ossetian Epic Tales(. نک. XXIX-1ی آبایف است  )گفتهی پیششناختی برگرفته از همان مقالهاین شرح نام 1

of the Narts' 
 s662LxbB8www.youtube.com/watch?v=QWآسی در این لینک: ـفرهنگ آلانیی زمینی او درباره نیز بنگرید به شرح آموزنده 2
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رویاروی پیرزن جادوگر با شکرگزاری و آوردن  چهارمدهند؛ برای نمونه، رستم در خوان تشخیص میکنند و  حس میسادگی اند بهشاهنامهیک درجه
سرودش »به    و  نوازد تنبور می  ی پُروپیمانِ طبیعت بر سفره   سار گُ می  رستمِ   ؛ کندعملًا جادو را فاش و وارون می  ان و البته »مهر«،نام پروردگار یا ایزد 

از خداوند مهر جادو« میگوش زن   داد  نیایش گرفت/چو آواز  یزدان  به رنگ اندر  ندانست کاو جادوی ریمن]...[    رسد؛ »تهمتن به  ست/نهفته 
با اِعمال تغییرات    .کاووس و رفتن او به مازندران«( پیری شد اندر کمند/پر آژنگ و نیرنگ و بند و گزند« )»پادشاهی کی یکی گنده]...[    ستاهریمن

ارزسازیِ »احیای جان جاندارِ مرده« و »دوستیِ میان دو هم  ی دیگر،نکته  تعریف.آسای سیمرغ یا کارکرد نوشدارو بنابهپر معجزه  ، بسنجید بالازم
  بندهشن های فرهنگ باستانیِ عیّاری و درویشی که در ایران پیشااسلامی یا در متونی چون  ی کهن ردونشان چندانی از مولفههماورد« است؛ در روسیه

نامه و  نامه و عیارنامه و قلندرنامه و صوفیهای مختلفِ نُسَخ فتوت یابیم، که بعدها در روزگاران پساساسانی، در قالب گونهوجود داشت نمی  دینکرد و  
ای و دیگرها، تحول یافتند و به امروز رسیدند. ، و فرهنگ زورخانه آواز پر جبرئیل، یا الاولیاءتذکرهیا   الطیرمنطقعرفانی چون شبهـفلسفیآثاری شبه

مواجهه »هدیهاهمیت  موقعیت  به  گوزن«  سر  بر  »نبرد  موقعیتِ  از  هردو  تحول  گومی  مرد  و  سوسلان  مهمانی  و  به  دادن  سرانجام  و  نوازی« 
 افزار خود را.  دهد و او نیز جنگمرد هدیه می»برادرخواندگی« است؛ سوسلان اسب توسن خود را به گومی

 ی روایتی توجه کنید: این دو پارهبه  
بیند؛ »بر سر هر درخت و  ها میها و درختشود. دشتی فراخ پر از ستونوارد جهان مردگان می  1های نارتالف. سوسلان یکی از پهلوانان پرآوازه 

فرش داغ پیوسته در  ستون افرادی بودند که یکی از پا، یکی از سر، یکی از زبان، آویزان شده بودند. زیر هر کدام هم آتشی سوزان روشن بود و سنگ
دیدن سوسلان ناگهان فریاد زدند: سوسلان ما را برهان و از رنج و عذاب نجات ده.« سوسلان بعدتر ]چند  حال سوختن. افرادی که آویزان بودند با  

پرسد: »چه کسی  ی آن جماعت از بیدوخا میکند و دربارهاش، که مقیمِ جهان مردگان است دیدار میصفحه بعد[ با بیدوخا، یار و محبوب پیشین
اند و  ها در سرزمین زندگان کارهای بد زیادی کردهکنند. آندهد: »خودشان خودشان را تنبیه میدوخا پاسخ میدهد؟« بی گونه عذاب میها را اینآن

های عبثِ رنج،  ها یا موجودات گرفتار وضعیتی انسانمجموعه  2دهند.«دادن خود تقاص کارهای بدشان را میحالا در سرزمین مردگان با عذاب
 کند. ی سوسلان تبدیل میگیرد و این قصه را به بلندترین قصهتعلیق و عذاب چند صفحه را دربرمی

سار به یک پا آویخته بودند. و کاردی در دل  هایی را که نگونگوید: »و دیدم روان آنب. ارداویراز ]ارداویراف[ از سفرش به دیار مردگان چنین می
و گوسپند را خلاف   ها کیستند؟" سروش اهلو و آذر ایزد گفتند:"این روان دروَندانی است که در گیتی ستور و گاوها زده بودند. و پرسیدم: "این روانآن

اند )نک.  ای افزوده از حرارت و گرما بیش از اینماندن در هوا و لمحههای عذابِ آویختگی و معلقنمونه  3(74قانون زدند و کشتند."« )فصل  
ها دود و گرمی و بر فرازشان سار در دوزخ افتاده بودند در ریز آنهایی که نگون(؛ »و دیدم روان آن93،  88،  80،  70،  67،  28های  ساران در فصلنگون

بود.. به93.« )همان، ص.  باد سرد افکنده  ارداویراف  اما در روایت  نارتی صرفاً کرداری بد اشاره کرده  ی  زیاد مسئلهاحتمال(. بیدوخا در روایت 
نارتی هم به آن بسیار اشاره میربایی مطرح است؛ موضوعی که در داستانگاوربایی و رمه از جمله در داستان  های  نام  »پسر بی  یادماندنیِ بهشود؛ 

های نارتی با آیین و مناسک و فرهنگ زرتشتی قابل سنجش است. برای نمونه، کَرَژ یا کاراز  از جهاتی دیگر نیز برخی وجوه داستان  اوریزماگ«.
[karazhرا در نظر بگیرید که در واژه ]ای کهن در کفن و دفن که جسد مرده را روی چهارستون مرتفع طور تعریف شده: »شیوهی فارسی این نامه

کوتاهی در یک کروشه  سو بهولار نامه در ابتدای کتاب آمده و پس از این یک جمله، جان کُ ی انگلیسی، واژه(. در نسخه408دادند« )ی قرار میبر بلند
   داشت.ی فارسی وجود ندارد و بهتر آن بود که وجود میچنین آورده: »]یک تأثیر زرتشتی[«؛ این تکه در ترجمهیا قلاب  

سازی پدر/پدربزرگ/برادر یا یک محبوب یا کسانی  غریب و تند قهرمانان نارتی از زایش تا کودکی و بلوغ، و سپس سفرشان برای آزادیورشد عجیب
جوی سهراب را نیز در یابیم. خوی تند و ستیزهنیز برای نمونه در مورد رشد سهراب و سپس عزم او برای یافتن پدرش می  شاهنامهیا زنی در بند، را در  

 یابیم: ی نارتی بازمیپارهی کودکیِ پهلوانانِ آتش جوییِ دورهگوشی و ستیزهبازی

 
طور که در سُغدی( در ت انتهایی )همانیا ـ  tدانند بخش واپسینِ  که خود دقیقاً میآناند؛ حالآورده  Nartsصورت  را بهها« نادرست است؛ در انگلیسی هم آنصورت »نارت  1

ی رسد با توجه به دشواری در یافتن ترکیب مناسب، در ترجمهنظر میاش نادرست خواهد بود. بهبستنها، و در نتیجه، دوباره جمعساز« است، همچون »ها« در مازنی واقع »جمع
من هم نتوانستم در این مورد جایگزین یا معادل درخور و دقیقی بیابم و صرفاً کوشیدم از این صورتِ جمع تاحدممکن اند.  ها«( استفاده کردهفارسی از این صورت نادرست )»نارت

 بپرهیزم.  
 .143- 121، 1398ی موسی عبدالهی و مریم جوادی، نگارستان اندیشه، ترجمه  تباران قفقاز(،ها )ایرانی ی ادبی اوستنامه: حماسهنارت  2
ینیو، و ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران: نشر معین و انتشارات انجمن ایران، بهنامهارداویراف 3  .87، 1382شناسی فرانسه، کوشش فیلیپ ژ
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آخسارتاگ ساعت  آنساعت رشد میبه»آخسار و  اندازهکردند.  به  در یک روز  اندازهها  به  در یک شب  کامل رشد  ی یک ورشوک و  پیاد  ی یک 
شان  توانستند از چنگساختند و حتا پرندگان پرّان نیز نمیها برای خودشان تیروکمان میکردند. آخسار و آخسارتاگ پسرانی جنگجو بودند. آنمی
کردند...«  ی یک پیاد کامل رشد میی یک ورشوک و در یک شب به اندازه (؛ »اوریزماگ و خامیتس در یک روز به اندازه23، نامهنارتریزند« )بگ
ن  توان ایکند. )آیا میبرد را خُرد میاش آب برای مادر میی دخترکی که در کوزهافکند و کوزه(؛ سپس همین خامیتسِ کودک است که تیر می35)

پیوند مادرپردازیِ همین قطعهواره را در صحنهطرح یا  سو؛ و در نپات و آناهیتا، از یک آب؛ یادآور اپامـدخترـی بسیار کوتاه در نظر نگرفت: آرایش 
 اند؟( ید بیوار بدان پرداختهگرن و نیز دیو ی پژوهشگران گئو ویدنهای مهری که از جملهی جنگاوران؛ یادآور انجمنمردانهـسو، پیوند برادرانهدیگر

 چو یک ماه شد ، همچو یک سال بود / برش چون بر رستم زال بود 
 چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت / به پنجم دل تیر و پیکان گرفت 

 چو ده ساله شد زان زمین کس نبود / که یارست با او نبرد آزمود 
 ( 5داستان سهراب: بخش شاهنامه، بر مادر آمد بپرسید زوی / بدو گفت گستاخ بامن بگوی... )

/ 3/ اوریزماگ و شاتانا  2/ پیدایش مردمان نارت؛ اوارخاگ و پسرانش، آخسار و آخسارتاگ؛  1های نارتی عبارتند از:  ی اصلی داستانچهار چرخه
ویژه که در آن با داستان سیب  شگفت است؛ به های نارتی داستانی بس نیرومند و  / باترادز. چرخه یا سیکل یکم در داستان4سوسلان )سازروکا(  

یاییِ( همه رسد؛  های آفرینشِ بعدی و خاصه روایات سامی ادیان ابراهیمی به نظر میی داستاندرخت نارت مواجهیم که نیای هندوایرانی )و اساساً آر
توزانه در برادرکشی نظرانه و کینهای تنگحذف، دارای ویژگیبر  ی سیب، تصویر روایت سامی شدیداً سست، از آغاز مبتنیبا خواندن این روایت درباره

رسد هر کدام ما با خواندنش  که به نظر می بُن با فضایی سراسر متفاوت مواجهیم طوریوکه در داستان نارتی از بیخرسد؛ در حالیو عشق به نظر می
ا بازخواهیم یافت؛ فضای صاف وهموار داستان نارتی در برابر فضای شیاردار یافت یک هوای تازه، آشنا و صمیمی اما دیرزمانی ناپیدا و گمشده رحس
ها، پردازیِ سامی میان هابیل و قابیل؛ انگیزه سپارند، درست برخلاف صحنهجاکه آخسار و آخسارتاگ هر دو جان میی سامی. برای نمونه، آنقصه

جوییِ انسان  ها یکسر متفاوتی درکارند؛ بنا به تشخیص و نیروشناسیِ نیچه، »انتقامها، امیال و نیروها و ارزش شناسی شخصیتپرداخت روایی، سنخ
گین نمیرساند و خالی میالعمل آنی به اوج میگاه که در او پدیدار شود خود را در یک عکسوالا آن که  کند، و هرگز، چنانکند، از این رو روان را زهرآ

های خود را زود از یادبردن، حتّا کارهای  . دشمنان خود و بدآوردنشود شمار بار از نو پدیدار نمیشود، بییده میناگزیز نزد تمامی بیچارگان و ناتوانان د 
بخش... چنین انسانی  بخش، و نیز فراموشیسلامتیپذیر و بازسازنده و دوبارهبد خود را ـ این نشانِ طبعِ پُروپیمانی است سرشار از توانی نرم و شکل

راستی جایی  داشتن دشمنِ خویش" بهجاست که "دوستکند. تنها اینخورند از خود دور میهایی را که جانِ دیگران را میبسیاری از خورهبا یک تکان  
ی  مازخ، آن دوستدار و ستاینده ـزاخر  1ست به مهر...«. گذاشتنی پلیگذارد! و چنین حرمتدارد... انسان والا چه حرمتی بر دشمنان خویش می

به بالیدگی زنِ سرمتی،  داستانتوانایی و  یا  سیکل های نارت،  سبکِ  برای مجموعهحلقهها  بود و دلوز گفته است که  هایی   نزد آثارش در نظر گرفته 
ترومایی  چون یک بُنِ زمین  یقابیلوجه  درگیری با  پیشگی و  پذیرد و میراث جنایت قابیل از ابتدا وجدان معذب را میقابیلی است؛  رمان    ،مازُخـزاخر
دو برادر، ماجرا به زادن عشقی  سپاری آنی خاکحتا پس از صحنه چه،  کند،  ای در مورد آخسار/آخسارتاگ صدق نمیآورد؛ اما چنین مسئلهمیدوام  

یبا )آن »خورشیدِ خورشیدها«( و اِواستیرجی؛ اواستیرجی تازیانه  برد؛ راه می   میان دو دنیاکشاکشی نو  گریزی نو،  ونو، ماجرایی نو، جنگ -جراسای ز
؛ با فرودآمدن  تاز و شکار فراموش کندوآید تنها برای اینکه سرانجام غم خود را در ساحل با تاختبه زمین می  از آسمان  اشدست با اسب و سگبه

نمای سکایی را در کنار گوزن و شاهین در آیند؛ نقش این حیوانات سنخاواستیرجی نخستین اسب، آرفان، و نخستین سگ، سیلام، بر زمین پدید می
ینِ این جانورن هم در میان کشفیات باستانمیان اهالی نارت پربسامد می  دلوز در .  بازمانده است  شناختیِ آثار سکایییابیم و نقوش تزیینی و گاه زر
ای اسطورهمازخ، به کارکرد فانتاسمی و شبهـاثر زاخر  گرگگرگ و مادهضمن بررسی وجوهی از داستان    سردی و شقاوتفصلِ »از قرارداد به آئین« از  

ای وجود  کند؛ صحنهی نشانی از »اجتماع زراعتی زنانه« و نیز به امکان بکرزایی ذیل پیوند ذرت با انگور عنصر دیونیسوسی اشاره میزله منذرت به 
:  که دوباره بپرسدسوزاند تنها برای آن فشرد و میگیرد و میدارد که پهلوان نارتی، باترادز، دست مادرش شاتانا که مشتی ذرت داغ دارد را محکم می

: »ز  کندتندی می گیرد اش( را مینشان پدر )پدرِ هنوز زندهو(؛ سهراب هم وقتی از تهمینه سراغ نام262»زودتر بگو چه کسی پدرم را کشته است؟« ) 
)فردوسی، داستان  ام وز کدامین گهر / چه گویم چو پرسد کسی از پدر؟ / گر این پرسش از من بماند نهان / نمانم تو را زنده اندر جهان«  تخم کی 
هایی  گرچه ردونشان  زنی«( طرف هستیمی »هَمَهی آمازُنی )دگردیسیدهشدن آن اجتماع زنانه گمشدن یا  رنگدوران کم؛ در هردوی این موارد با  سهراب(

 
گه، ، ترجمه10ی ی شماره،جستار یکم؛ پارهتبارشناسی اخلاقنیچه،  1  .47-46، 1377ی داریوش آشوری )با اندکی ویرایش(، نشر آ
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را فاش  قتل خامیتس  د و او راز  نسوزاندستان مادرکلان را می  حالا   هاذرت   هرروی،اما به  ؛ یافت  ینارتدنیای  توان در جغرافیای داستانیِ  از آن را می
اوریزماگ دو  های نارتی،  در داستان  سو،از یک   که با زغال و حرارت، با کوره و آتش پیوند دارد.ای از خود باترادز هستند  جلوهداغ    هایکند؛ ذرت می

از دیگرسو، ند؛  زمیصدا  را »خورشید من«  پهلوان  باترادز  نیز    نارتمردم  ترین شخصیت زن میان  مهم  شاتاناخواند، و  پسرش را »خورشیدهای من« می

  سهراب به اش،  شبهی یک فرزندِ رابطهتابان پر از رنگ و بوی« توصیف شده و    خورشید »چو    است که هم چون ماه و هم   تهمینه   این   ،شاهنامهدر  
 شود: »چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه / یکی پورش آمد چو تابنده ماه«.  ماه تشبیه می روشنیِ 

اینسنجی موارد و مضامین جالب، قابل بررسی، قابل مطابقت و هم از  بیش  پیوندها در مضمونهاست؛ شرح و مطابقهپذیر بسیار  رنگ  ها، پیی 
ایزدان و  بندی پیشهها و خصایص پهلوانان/قهرمانان و دیوان یا غولان و صورتکاریها، خویششناسی و ساختاربندی قصهروایی، ریخت ها و 

ریشهجانو  نامران، و  ماجراهای  شناسی کنشهمه، و سنخهای آنشناسی  میان  در  پهلوانانه و جادوگرانه  در    نامهنارتهای  های  و قصه  شاهنامهو 
ی انتقامِ  هاکنم: همایندی ایجاز به چند نمونه بسنده میطلبد و اینجا به اول و کهن متنی جدا می فولکلور ایران و اساطیر ایران با رجوع به متون دست

به ورطهبلافاصله از فرولغزیدن  نابرادر پس  از شغادِ  بنابه روایتِ  ی رستم  به  یشاهنامه ی مرگ  ضربِ خُدعه و خیانتِ  فردوسی، و مرگ سوسلان 
ی سوسلان پرید، و روی سقف  سیردون، برادر ناتنی، و انتقامِ سوسلان از سیردون را در نظر بگیریم: »سیردون از روی زین مستقیم بر سقف مقبره

ی سقف رها  از درون قبر تیری به سوی پنجره  که سیردون زین را بر دخمه بست سوسلانمحض آنی دخمه نشست. بهدخمه، درست بالای پنجره 
(  باستان، سُسرَن   ایِ ؛ و در آدیغه تر شُشلَن( نام سوسلان )سپس155،  نامه نارتکرد. تیر وارد بدن سیردون و از سرش خارج شد. سیردون درجا مُرد.« )

یاییان؛ هم؛ زادهāryānām-*Šwasی هندوایرانی است: زیاد از ریشهاحتمالبه سو و دیگران، وبنا به کُلار  alan-*sos.1پیوند با آلانیِ ی آر
شود همانطور که در پارسی ]خاصه نزد تاجیکان تا همین امروز[ »کمان رستم« خوانده  کمان در زبان دیگوریِ آسی »کمانِ شُشلان« نامیده میرنگین

نادقیق و نابسنده است چه ممکن است    نامهنارتو    شاهنامه عین پهلوانان  به نعل یا عینبهتک و نعل بهرسد مقایسه تک حال، به نظر میشود. با اینمی
تناور ببینیم و برعکس، و همراه با    نامهنارترا در یک پهلوان  شاهنامه خصایص دو یا چند پهلوانِ  جایی، های تراکم و جابهمیانجی سازوکارها یا فنبه

تنیِ رویین  . برای نمونه،بیابیم و برعکس  نامهنارتجا در یک داستان  ، مضامین و ماجراهای چند داستانِ مختلف مربوط به او را یک شاهنامه  آن پهلوانِ 
ی  عنوان یک پهلوان دارای خصیصهتنیِ اسفندیار و چشم اوست. ژرژ دمزیل شخصیت باترادز را بهاش )در زانوان( نظیر رویینضعف سوسلان و نقطه

دانست. من به  وپایی میفرماییِ هندوارهای سه خویشکاری یا کنشِ بنیادیِ همایند در سازند فرمانکارکردی، یا برخوردار از ویژگیای یا سهپیشهسه
ای  پیشهی سه ی شاکلهی رهام اَشه دربارهبه پژوهش درخشان و آموزندهی احتمالیِ فارسی یا انگلیسیِ پژوهش دُمزیل دسترسی ندارم اما با نظر  ترجمه
یوتیوب، دستکارهیا سه  در  اَشه  رهام  نام  با جستجوی  ـ که  باستان  ایران  در  آموزش  ـ )در سه صورتِ هیربدستان، رس ی  تماشاست  قابل  و  پذیر 

  وندیداد  دیگرگپ،به یادیوداد، وی توان برای نمونه، به گر( میکار/کشتو شبان  یار یا آسترون، جنگاورستان، بهر سه کاست دیندِبیرستان، و فرهنگ
خویشکاری با نظر به ابزار هر کدام از آن سه به دست داده ای یا سهی سه پیشهترین کتاب قانون ایرانیان، تصویری از این خصیصهرجوع کرد؛ این کهن

ای که جلوی بینی و دهان  هاست: یک کارد، یک ظرف شیر، یک پنام ]پارچهیار[ اینشوای دینی یا دین|: ابزارهای آترون ]پی 8، بند |14است: »فرگرد  
ای  ی خود را به آتش نرساند[، یک خرفسترکُش ]در اوستا همان خرفسترغن؛ وسیلهبندند تا موبد یا آترپان هنگام نزدیکی به آتش مقدس نفس آلوده

ی چرمی، یک ظرف میزد ]پیشکش و نذری که خشک است چون نان و غیر از مایع باشد[،  [، یک تازیانه که با آن جانوران موذی کوچک را کشند
هاست: نخست یک نیزه، آور اینهای یک جنگ| سازوبرگ9هایی برای موم. |شده و تشتساختهآیینکردن دو هاونِ بهیک ظرف برای آمیختن و پاک

پنجم یک زین با ترکش با سی تیر آهنین ناوک، ششم یک فلاخن زه بازو با سی سنگ فلاخن،    دوم یک خنجر، سوم یک گرز، چهارم یک کمان،
پدام ]رخ یازدهم یک کمربند، دوازدهم یک رانهفتم یک زره، هشتم یک سپر، نهم یک  ابزارهای یک  10بند. |پوش فلزی[، دهم یک کلهخود،   |

ی گاوزنی، دو هاون سنگی، زار شخم زند. چند میخک یا تازیانهرا بکشد و کشتر آنهاست: یک خیش همراه یوغ که دو چاپاکشاورز و چوپان این
باترادز با    2گیری زر.«ی اندازهگیری نقره، یک پیمانهی اندازه| و یک بیل که زمین را بکند و ورز دهد. یک پیمانه11و یک آسیاب که غله آرد کند. |

ی  دمد؛ اون چون نیای همهگیرد؛ این بتسنون، همسر خامیتس، است که به پشت خامیتس میصورت توموری بر پشت خامیتس شکل میدمیدن به

 
 Vasily Ivanovich Abaev, 'The Ossetian Epic Tales of the(. نک. XXIX-1ی آبایف است )شناختی برگرفته از همان مقالهاین شرح نام 1

Narts' 
یابیم؛ برای کنشی را در مینوی خرد نیز میکارکردی یا سه خویشکاری یا سهای یا سهپیشه. همین ترکیب سه165- 164،  1398، برگردان احمد نوری، انتشارات آرتامیس،  وندیداد  2

،  مینوی خرد ان، و نظامیان، و کشاورزان چیست؟« )نک.  های( روحانیی هر یک از )پیشهرا در نظر بگیرید: »پرسید دانا از مینوی خرد که وظیفه  30ی  ی شمارهنمونه، قطعه
 (.47، 1397کوشش احمد تفضلی و ژاله آموزگار، انتشارات توس، به
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شود؛ باترادز حاصل  ها، موجودی است مادینه، زیرزمینی و توانا که روزها به قورباغه تبدیل میمردِ ماجرای هابیتالگوی کاراکتر خرس ها، پیشگرگینه
مردم نارت خبر درگذشت خامیتس را به باد عصرگاهان    سرانجام  همچنین)  اری یادآور بقایای ایزد وات/وای/باد اوست و این خویشک   « و نفسدمیدن»

ایِ نارتی به نامِ  ی افسانهنامه؛ در نام که در لشکرکشی است خبردار شود   رساند تا باترادزدمان میسپیدهسپارند و باد عصرگاهان این خبر را به باد  می
و    ، فرمانروای رعد ، و این افزون بر فرمانروای دریاها، فرمانروای غلات، فرمانروای چارپایخوریم، فرمانروای بادها، نیز برمیگالاگون/گالاگان

باترادز رویین  زایا  تومور آن  داند چطور  این شاتانای دانشمند است که می  .(ایزدان استها و  شگفتی دیگر   تا  توان سه  ؛ میدنیا آیدبه  تن  را بشکافد 
ی سه سال رشد  داندازهشد. او در یک ماه بهی دانبیتیرها بزرگ می»پسر خامیتس، در کف دریا، در خانه   الف(  : خویشکاری او را در نظر گرفت

با آن  گاو نربالید... در هر دست او یک  کودکان عادی می  شدنِ باترادز در ، نیز، مضمونِ چوپان(200-199کرد« )ها بازی می بود و او مانند توپ 
گیری  »باترادز با دقت تیروکمان را بررسی کرد، و پس از هدفب(  داران و کشاورزان؛  ی دامخصیصه  گرِ ( نشان210-208رنگی« )»باترادز و غول ریش

»در روشناییِ    پ(  ی سنخِ جنگجو؛ خصیصه  گرِ ی باترادز، نشانآورانههای پرشمارِ جنگ، و نیز سایر نمونه(202تیر را کرد. چشمت روز بد نبیند!« ) 
، و نیز پیوند باترادز (205های آتش، پسرکی در حال بازی با زغال بود؛ صورت و زانوهای لخت پسرک از حرارت آتش سرخ شده بود« )ناهمگونِ شعله

آن آهنگرِ آسمانی،  باترادز خود را روئینبا کوردالاگون،  بر  کند، و زغال میتن می جاکه  با  سوزاند و »آتش  اثر ندارد«، و سرانجام »کوردالاگون  او 
انداخت«؛ گیره یا  به در باترادزِ گداخته را گرفت و  یادآور کردوکارِ موبدان و زغالخصیصه  هایش  انبر بهر حفظ آتش مقدس؛ سه  افزاییای  با  شان 

همچون دیگر پهلوانان نارتی به سفرهای طولانی   و دیوکُش،  کُشغولپولادین، آن    باترادزِ   حتا در همان خردسالی کمابیش پیدایند.  خویشکاریِ باترادز
پهلوانان و بزرگان نارت در  ، یا وقتی  مردم نارت در فقر و گرسنگی، خصوصاً وقتی  رود و به وقت مشکلمیها یا به آسمان  به فراز قله  یا   ساله و یک 

توانند سوسلان  وقتی سه نژاد نارت نمی  برای نمونه،  گردد؛ مردم نارت باز میبه میان  دهند  سر می  خواهیکمک   آوازها غول در اسارتیا   معرض مرگ
بل    (تنها پسرِ پیرمردی فقیرهمبندش ) رود و نه فقط سوسلان و  اش، دختر خورشید، میبرومند را بیابند این باترادز است که به دیدار خواهرخوانده

ارز با یک مردم، یا چون نماد، نماینده و نمودی از یک کثرت تعریف  جا با یک جمعیت، و همدهد )سوسلان در اینرا نجات می  جمعیتی از گمشدگان
ها بودند رها  ی دختران و پسرانی را که در بند کاجیشود(؛ »باترادز نخست سوسلان و پسرک را آزاد کرد و به روستای مردم کاجی حمله برد و همهمی

باترادز همچون بسیاری پهلوانان    ؛ (233« ) ناپذیر زمین[سکون در زیر زمین و جاهای دسترس ست می کاجی، شامل ارواح شروری]قبیله  ساخت
یباترین و بالنده های فولکلور ایرانی، در اساطیر و داستان برای  دهد؛ نجات می (1؟ )پسر تارا  با به نام موکارارُ دختران نارتی را از اسارت غولی زنترین ز

اش حامل  در خودِ نام کند و  بخش می  جهان را سه که  معنای دارای سه توان، پدر تور و سلم ]سَرم[ و ایرج(  به فریدون  ) درست مانند فریدون  نمونه،  
گرن  گئو ویدنرهاند.  دهاک میدختران جمشید را از چنگ اژیکه  اش اینترین خویشکاریمهم   کنشِ مورد نظر دُمزیل است وگانه یا سهکارکرد سه

کند« و با استناد به ژرژ دُمزیل گوید که فریدون سه پور خود را از طریق اجرای نمایشی با سیماچه یا صورتَکِ اژدها »آزمایش می می  شاهنامه با نظر به  
های نارتی  تعجبی ندارد که در داستان  .2شودداند؛ آزمونی که نفر سوم، ایرج در آن پیروز میای از رسمِ باستانیِ »آزمونِ جنگجو« میاین آزمون را نمونه 
های نارتی را به روزگار پارتیان و یکپارچگی یابی نخستینِ داستانهای شکلی جنگجویان مواجهیم. فدار تکازیف ریشههای پهلوانانههم با انواع آزمون

ی ابریشم از وضعیتِ فردای پیروزی بزرگِ  شیِ جهان در طول جادهبخلحاظ تاریخی، تقسیمِ سه یاد مظاهری، بهداند و بنا به زندهاقوام ایرانی مربوط می
؛ پیوندهای ایرانیِ نارتی  3دهد پیش از میلاد، نبرد حرّان، غلبه بر کراسوس، سردار رومی( خبر می  53ی اقوام مختلف ایرانیان بر دولت رُم )اتحادیه

   ی آتی.  ورانههای دانشسنجیهاست و مستلزم جستجوهای تطبیقی و همبسیار بیش از این
هم در آسیای میانه هم در قفقاز، از زمان استقلال کشورهای این نواحی تا به امروز، درگیری و بحران تر،  در بستری وسیعست که  همه در حالیاین
-ایروانـتبریزـتهرانـی زابلاند و عملًا هنوز اتوبانی بین ایران و اُستیا یا خط آهنی از جنوب ایرانی، فرضاً پیونددهندهگاه روندی پیوسته را پیمودهبهگاه

ی دنیای ایرانی و یک  تکه، و محوشدههای گمشده، تکهدر شرایط تخریب و ویرانی ایران به پاره  .قفقاز )اُستیای شمالی( وجود ندارد ولادیـتفلیسـ
برای  پهنه  نوستالژی،  و  یادگارپرستی  ورای  اندیشیدن  تمدنی  مجرای  ی  از  اندیشیدن  به  هم  فرداست؛  برای  شاید  و  زمان حال،  برابر  در  ایستادگی 

های  هم به سلاح  ران، و پیش  روندهپیش  ؛ هم به فوتوریسمِ ی بسیط و جامع نیازمندیمنگری و دیدنِ منظرهگرفتن امور جزئی و هم به کلها و پیتکینگی

 
دهد و  ها را شکست میشوند و سوسلان آنخوریم. موکارا و برادرش بیبیتس )پسرانِ تارا( با سوسلان پهلوان رویارو میدر چرخه یا سیکل مربوط به سوسلان نیز به موکارا برمی  1

-ی هماوردی اینان یادآور وارونهگیرد، صحنهها و پهلوان نارتی درمیان آنهایی که میکند. از حیث آزمونبا کمک جادو و فرزانگیِ شاتانا غنائم بسیار به دیار مردم نارت روان می
 طلبد.و دیوشناسی جهان نارتی می شاهنامهکرداری و ابلهیِ اکوان دیو رویاری رستم است که خود متنی جدا در بررسی تطبیقی دیوان 

گه، ی درویشان و دلق صوفیانپژوهشی در خرقهگرن، گفتار بهار مختاریان در گئو ویدنپس 2  . 129، 1393، نشر آ

 .291-289، 1372نوبان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ی ناصر ملک، ترجمهی ابریشم: جلد یکمجادهعلی اکبر مظاهری،  3
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ی  ها گفته، خاصه در نواحی مربوط به پهنهی پیششمار حوادث در دو ناحیهمربوط به گاهسه دهه پیش  های  مرور تنهاچند خط از گزارش .  تاریخیزمین
پیش در های  وضعیت  ها و عود دردنمون  تمدنیِ ایرانی، یا اصطلاحاً »ایرانِ فرهنگی«، باید بتواند به قدر کافی گویای برخیی  شدهپارهپراکنده و پاره

ای  ی ماهوارهساعته24های خبری  گستر، کانالهای گروهی، وبِ جهانتوجه کنیم که در آن زمان هنوز خبری از رسانه  ؛ نیز باشد  اخیر  هایدهه و سال
  هالای این بحراندر لابه  ز مردمان اُستیارووبار از حالی تاسف ؛ و البته توجه کنیم به اخبار پراکندهرسانیِ فضای مجازی نبود های اطلاع و انواع پلتفرم 

بود، وهای اجباها و کوچزداییها و جمعیتمهاجرت تنها یک پیامدشان  که    هایی؛ وضعیتهاو جنگ   نسیان جمعی  ها، نوعیی آننتیجه در    ری 
های  کاری نسلهای بعد و فراموش انتقال تجارب تلخ به نسلتاریخ و عدم  آشنایی با زمینعدم ضرب  و به،  فرنگی رقم خورد ی مشترکات زمیندرباره

مشخصاً  جا،  جا و آناین  ها مدام دههگونه است که  و این  ،کنندمیکردند، و جلوه  در گذر زمان عادی و نرمال جلوه    های بحرانیاین وضعیت  کمبعد، کم
شود: »شما روشنی شنیده میاستعمارگران به ، صدای  اندو خواری کشانده تباهی برادرکشی، نابودی،زبانِ خاورمیانه را به  تبار و ایرانیهای ایرانیپهنه

  اندازیم و... به جان هم می شما را  کنیم،می تان شقه حق ندارید برادران و خواهران هم باشید، حق ندارید همدیگر را بشناسید، حق ندارید... ما شقه
کار  نشانده و اهمالدستاغلب فشل، نالایق،  های  چه یکسره در گیرودار این هیاهوی دولتو آن  « بلعیم...تان را میهایها و سرزمینذخایر و بالقوگی

  ی یک منزلهبهفرهنگی این نواحی  مشترکات زمیناحیای پیوندها و شناساندن  ی ادبی و تاریخی این مردمان و  ماند بازاندیشی در گنجینه مفقود می
 : استاجتماعی ـسیاسیایستادگی یا مقاومتِ  روند

: اعزام ناظران ایرانی  1371]...[ شش خرداد    .(58)تاس/  شدن مرز افغانستان را تکذیب کرد ی ازبکستان بسته: وزیر امور خارجه 1371»پنج خرداد  
: هیأت شورای همکاری 1371(. ]...[ هفت خرداد  19باغ و نخجوان فروکش کرد )تاس/ (. زدوخوردها در قره12به مرز ارمنستان و نخجوان )تاس/

( ]...[ هشت  4های غیرقانونی )تاس/ی گروه( دستور وزیر دفاع آذربایجان برای خلع سلاح کلیه83و امنیت در اروپا، وارد قزاقستان شد )تاس/
: امضای پیمان دوستی  1371(. ]...[ نُه خرداد  48بس بین این جمهوری و اُستیای جنوبی را نقض کرد )تاس/: گرجستان توافق آتش1371خرداد  

(. دستگیری جاسوسان  66: ازبکستان واحد پولی مخصوص خود را خواهد داشت )تاس/1371(. ]...[ سیزده خرداد  26یه و ازبکستان )تاس/روس
(. ]...[ پانزده خرداد  22: تسریع اصلاحات ارضی در جمهوری چچن )تاس/1371(. ]...[ چهارده خرداد  77نظامی روسیه در آذربایجان )تاس/

: پیروزی رهبر کمونیست ترکمنستان در انتخابات  1371]...[ یک تیر  (. 7شدن سر باز زدند )تاس/سلاحت تاجیکستان از خلع: مخالفان دول 1371
  9باران مناطق آذربایجان ادامه دارد )تاس/گلوله  (101( هجوم پناهندگان اُستیا به مرز روسیه و گرجستان )یونایتد پرس/76ریاست جمهوری )رویتر/

ی آذربایجان  باغ اعلامیه : قره1371پنج تیر  ]...[  (. 141(. مخالفت روسیه با تفاضای گرجستان برای پیوستن به سازمان ملل )یونایتد پرس/  42و  
: برقراری آرامش در تاجیکستان پس  1371(. ]...[ هفت تیر  32وزیر ترکیه )تاس/جمهور ارمنستان با نخستدیدار رئیس  (.21را نپذیرفت )تاس/

(  15(. استحکامات مرزی آذربایجان زیر آتش )تاس/ 3: باند فرودگاه آلماآتا باز شد )تاس/1371(. ]...[ دَه تیر 10از زدوخوردهای شدید )رویتر/
تیر   )تاس/1371]...[دوازده  قرقیزستان  در  ملی  ارتش  ایجاد  ادامه 33:  قره(.  در  زدوخورد  )تاس/بی  تیر  3اغ  پانزده   ]...[ نیروی  1371(    :

(. ]...[ نوزده تیر 118(. تبادل آتش در اُستیای جنوبی ادامه دارد )تاس/117کند )تاس/ بس در اُستیا را نظارت میی حافظ صلح آتشنفره1500
  اعزام شدند   ی جنوبییروهای حافظ صلح به اُستیا: ن1371دوم تیر  و(. ]...[ بیست10: اُستیای جنوبی در انتظار نیروهای حافظ صلح )تاس/1371

( ]...[  78المللی روحانیون در قزاقستان )تاس/(. اجلاس بین48کوبید )تاس/باغ را درهم( خط دفاع ارمنستان نیروهای آذری در قره80)تاس/
: دادایف هشدار داد مردم چچن قادرند  1371ویکم تیر  سی]...[  (  76باغ وارد آذربایجان شدند )تاس/ : هزاران پناهنده از قره1371سوم تیر  وبیست

: یک فرمانده روس درگیری در حملات نظامی تاجیکستان را  1371( ]...[ هفت مرداد  39هرگونه حکومت دیکتاتوری را سرنگون کنند. )تاس/
: فرار مردم از گرجستان 1371وچهار مرداد  (. ]...[ بیست13ها افتاد )تاس/ی ارمنی مجدداً به دست ارمنی(. چند دهکده44تکذیب کرد )تاس/

بالاگرفتنِ زدوخوردها )رویتر/ آذربایجان شدت گرفت )رویتر/ 102با  شدن زخمیو: کشته1371(. ]...[ شش مهر  59( جنگ میان ارمنستان و 
: ادعای گرجستان  1371[ یازده مهر  (. ]... 9کنترل فرودگاه دوشنبه به دست سربازان روسی افتاد )رویتر/  (19صدها نفر در تاجیکستان )رویتر/

ها  ها حکم اخراج چچن: قزاق1371هفت مهر و]...[ بیست  (.11رود )رویتر/های روسیه در جنگ داخلی گرجستان به کار میکه سلاحبراینمبنی
وزیر اُستیای شمالی امکان یک  : نخست1371نه مهر  و(. ]...[ بیست10(. گسترش جنگ داخلی در تاجیکستان )رویتر/6را لغو کردند )رویتر/

 1ی خرابکارانه علیه گرجستان را رد نکرد )خبرگزاری آلمان(.« حمله

 
 .396-374؛ 1371ی دوم، پائیز ؛ سال اول: شمارهمطالعات آسیای مرکزی و قفقازی شده در مجلهنقل 1
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، با  1973) ج مثل جعلاُرسن ولز در شاهکارش : آغشته کرد را باید به ماکیومنت  نماراست این مستندنگاریوقتی صحبت از جهان نارتی است پس  
کند، کسی که  کار و دورو« آشنا میتبار یا مجارِ اُیا در نقش یک »جاعل پنهانبازی پارتنرِ آن زمان ولز، اُیا کُدار( ما را با کاراکترِ پدر)بزرگ( هَنگری 

شود؛ او بنا به منطق فیلم حتا  دار میشناختی مسئلهجاکه مرز اصل و کپی، واقعیت و نمود، در سطح هستیهایی برابرِ اصل دارد؛ آنتوان ساخت بدل
  بانویی از شانگهایوآری چون  نخواه شرق دور در    منتقل شده،  فریبد. چرا حتا نزد ولز شیطنت، ترفند، ابهام و شر به شرقکاراکتر پیکاسو را می

اش  مهم   مخرج مشترک  کم یک تاریخاً دست  ی ابریشم زمینی و دریایی، کهسرتاسر قلمرویی در مسیر جاده  در این فیلم؛   ، خواه اروپای شرقی(1947)
(  condensation، خاصه با اتکا به سازوکارهای تراکم )مفهومی  به زبان؟  اندبودهها  ها، و آلان چون سکاییان، سغدی   ی استپهای پراکنده تیره

جاهایی چون ترنسیلوانیا، نه فقط  رویای فرویدی، موقعیتِ اروپای شرقی، مجارستان و رومانی و نامـ( در کار displacementجایی ) و جابه
های ناعقلانیت،  ند، مکانتهدیدآمیزجغرافیای روان  یک   های برآمدن نیروهای شرور وکالچر تا همین اواخر مکاندر کار ولز بل در بسیاری آثار پاپ

وُیچک   گریِ ه افسونِ خنیاب   (1992)استوکر  دراکولای برام  کاپولا،  اثرِ هارورِ شود،  راز، دلهره و ابهام، جایی که مرزهای هویت تمیزِ سفید تهدید می
از مجموعه2006)  جهان: فرگشت زیرین،  کیلارِ لهستانی تریلرِ جاسوسیجهانزیرینهارورِ  ـفایهای ژانر سای فیلم(  یا اثری در ژانر  های  با مایه  ، 

تراکمِ ابهام و    سازوکارِ هایی سینمایی از  ( نمونه2011)  بندزن، دوزنده، سرباز، جاسوس نوآر کلاسیک، چون    یخفه  شدید پارانویای سیاسی و اتمسفر
ای  سیردون دسیسهگویی هنوز که جایی ، اندیشرقناشناختگی مختصاتی جاییِ عامل وحشت به وحشت و تهدیدِ شر در مرزهای شرقی اروپا و جابه 

مهیا می  کند،طرح می آبجوی رونگ  آلاگاتی  آماده  کند؛ دختر  رزم   یسوسلان  هویت به  که  افتد؛ جاییکارگر میشود، جادوی شاتانا  می  شکار و 
 د. شو یکدست و تمیز اروپایی رخنه می

سایت مایندموتور منتشر شد، عملًا مرا زنِ سرمتی نزد مازخ« که در وب   های ایلیاتیِ زمینهی پسهایی دربارهزنی »گمانه،  1401  ام درپژوهش کوچک 
ی جهان نارتی، تنها یک  درباره  چه در اینجا آمده در تکمیل آن جستجوهای کوچک است. این چند پارهبه جستجو در دنیای نارتی رهنمون شد، و آن

  از خواننده برای بازیابی و کشف این اثر شگفت است.   صمیمانه  شده و دعوتیگام آغازی برای شناختن و بازشناسی پیوندهایی دورودراز اما محو 
زورآزمایی  رسد؛  مردم فرامیها، زوال یا انحطاط یا مرگ نارتها/چرخهدر پایان سیکل؟  گزینندبرمیمرگ خویش  مردم  چرا نارتفرجام،  بهدیگربار:  

؛  آزادانهو    مرگی خودخواسته  گردان؛ ی[ عروسک ها رویاروی ]انگاره؛ شورش عروسکی سرور یا تکانه  در مقام یک شدّت سرحدی   با پروردگار 
اعتناترشدن به  کند؛ بیای که ما را از یکدیگر جدا می داشت فاصله خویش بودن؛ نگاه کردارِ  آزادی: خواهانِ پاسخگویِ جنگ پرورش آزادی است. »

کردن خویش؛ آزادی یعنی  کردنِ مردم در راه آرمان خویش، از جمله قربانیدستی، حتا نسبت به زندگی؛ آمادگی برای قربانیسختی و دشواری و تهی
ها، داران... انسان آزاد جنگاور است. آزادی را در فرد، و نیز در ملت ناچیزِ دکان  حالیِ بر خوش   چیرگی  طلب«...بختیهای »خوش سروری بر غریزه

ترین نوع انسان  باید به خرج داد؛ عالیماندن می باید شد؛ با کوششی که برای فرادستگونه اندازه توان گرفت؟ با میزان مقاومتی که بر آن چیره می چه 
  1.« باید بر بالاترین مقاومت چیره شدجست که همواره میباید جا می آزاد را آن 

 تان!« بختی مهمانِ خانه نیک » ای یک مردم...و گزینشِ افسانهسخن اوریزماگ   گشته استر به ما تر، بَ گردیم، یا دقیقی متن میبَر به سرنوشته
 1401اسفند پویا غلامی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
گه، ، ترجمهها: فلسفیدن با پتکغروب بتنیچه،  1  .142- 141، 1381ی داریوش آشوری، نشر آ
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 او همسرگیری  و   سیردون زایش
 

داستان   زماناین  درازیدر  دور و  دُ   های  یبا،  ز که جراسای  داد، هنگام  دُنرخ  فرمانی بختِ  آبتیر،  پور فرمای  دو  بود.  زنده  پهناور، هنوز  ،  او  های 
یبا  اش، اوارخاگِ سالسپردند. باری شوی تشنه اوریزماگ و خامیتس، نیز بر این گیتی ره می خورده سخت تشنه شد و آب خواست؛ به جراسای ز

 «  .نشاندفرونمی ام را ، چه، این آب گرم تشنگیبیاور و کمی آب خنک و تازهبه لب رود روان شو گفت: »ای روشناییِ جانِ من، 

آن رود.  لب  رفت  و  برداشت،  دلو  دو  رودخانهجراسا  سرور  گاتاگ،  رودکنار،  بر  ای  جا  یبا،  ز جراسای  ای  »آه،  گفت،  و  دید  را  او  رودها،  و  ها 
 چشمکی به او زد.   لبگرنه آبی به تو نخواهم داد!« و خندانم بدار، وا روشنِ من[، چه سپید است پوست تو! اینک دوستخورشیدچشمِ من ]چشم 

دیگربار به لب رود شود، بودن خسته میراه بهتر، او با این اندیشه که گاتاگ از شکیبایی و چشمجراسا ترسید و با دو دلو تهی به خانه بازگشت. سپس
 خواست رسید. چه میبار گاتاگ به آنراه او بود، و اینبهرفت. اما گاتاگ کماکان لب آب ایستاده و چشم

تیر گذشت. وقتی سیردون بزرگ شد،  ی بدُن   دودمانکلانکودکی او در    نهادند.   ر گاتاگ[ پو اش را سیردون ]شیردُنزاد. نام  ی اش، جراسا پسروقت به
یرِ آب  آیش مردمان[. دهکده، جای هم  گاهها به زیر پلی خرید، و به نیخاسِ مردم نارت آمد ]نیخاس: میدانرا ترک کرد، از بُن آب ها شاهنشاهیِ ز

نماید، اما چیزی بدنهاد نیز در او پیداست! او از کجا سربرآورده؟ کجا  مردم نارت از دیدن این بیگانه در شگفت شدند، و کسی گفت: »او چون ما می
 ؟« تو  نامچیست ای، و »که هستی؟ بگو از کجا آمده  مردم از سیردون پرسیدند   زید؟«می

 ام. چه بایدشان گفت؟« که از کجا آمده پرسند، و اینام میگفت، »مردم نارت از کیستیرا سیردون رفت پیش جراسا، و آهسته او 
ی مردم  گاه من دست تو را در دست خواهرزادهام. آنها یک نارت هستی. اما نگو که من تو را آبستن بوده و زادهجراسا پاسخ داد، »بگو که چون آن

 « یی.من آ آسودگی پیشتوانی بهچنین تو نیز میو اینآید، نارت خواهم گذاشت. او فراوان به دیدارم می
شدند  انداخت. مردم از او ناخرسند میرفت و مردم نارت را دست میخواست بشنود همین بود! سیردون هر روز به نیخاس میچه سیردون میی آن همه

یرِ زمین پنهان میاش میگر کسی به سمتگرفت.  کشاکش درمی  و -رو نمیهیچشد، و مردم نارت بهشتافت تا مشتی به او بزند، سیردون تنها در ز
 رند.   توانستند به او رسند یا او را به چنگ آ

 سگ سوسلان را.همه ستودند  مردم  سوسلان جوان از شکار بازگشته بود و با خود سگی آورده بود. نارتگاه نشسته بود.  روزی سیردون در میدان
کمی  اش را دزدید. او  خزید و سگ  سوسلانبودند، سیردون به سرای    وقتی همه خفته  سگ را در سرای خود به جایی بست.سوسلان    شبانگاه،

بروبرگرد شب بی هر زد امای خود برد. چنان شد که سگ روزها رها بود و به هر کنار و گوشه پرسه میبه خانه  به سگ داد، و سگ خوراک جادویی 
   گشت. ی سیردون بازمیبه خانه

درستی پی برد که سیردون سگ را دزدیده، سر از او دور شده بود. سوسلان بهگیرد، گرچه اینک سگ یک ]فرداروز[ سوسلان خواست تا سگ را بازپس
جا زیستگاهِ  جوی سگ شد ولی سگ جایی زیر پل از دیده نهان گشت. شاید همانسوسلان زمانی پی.  این سیردون  زیددانست کجا میولی نمی 

 سیردون باشد، سوسلان چنین اندیشید. 
ی مردم نارت به خانه بازخواهد گشت. چند  روز، خواهرزادهی مردم نارت به سیردون داد؛ »امروز، به نیمخواهرزاده  ازبه، سرانجام جراسا خبرهایی به
   « [!بخت را دریابنکش ]و    درهدهاندُن همراهی خواهند کرد؛ سپس او تنها خواهد بود، پس در آن وقت  ـی رود زیخیاو را تا سرچشمهان  ی از دخترتن

او  راهِ خواهرزادهبهدُن چشمـی زیخیدر سرچشمهسیردون   ی خود کرد.  رفتند، سیردون دختر را فریفتهی مردم نارت ماند، و وقتی دخترانِ همراه 
 زادِ شگفت. تر، دختر توامان سه پسر از سیردون آبستن شد ـ سه همسپس
. ولی  است   « ]اجاق[  دان»آتش  در چَمِ رو، کُناگا نام نهاد، که  نوزاد را از همین  یندان نشاند، و نخست ها، سیردون دختر را کنار آتشآن  زایمان   هنگام

وَرَگ[، چنین نام خویش به دست آورد، وَرَگه ]ئه  پور   نشست، پس سیردون آن زن را بر زانوان خویش نشاند، و پور دیگری نیز زاده شد، ودرد زایش فرونَ 
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گونه  ها دمید، و ایند و در آنگشو های کوچک نوزاد ، کمابیش در خفگی. سیردون لبشد گیتیبه  . پور سوم با لبانی فروبستهاست  »زانو« در چَمِ که 
گا نام گرفت،   ]نفَس، وزش، دَم[. «دمیدن» در چَم جان نوزاد از مرگ رهاند. این پسر فوآ

خوراک  . سیردون باید  زود   زاد. مادرشان نتوانست از پس این زایمان برآید و جان سپرد رو، در یک روز سه پور سیردون زاده شدند، آن سه هماز این
   آمد.شان از مرگ برمیپس رهاندن، اما او تنها از شان را هرسهداد می

ی که با هرکه  آورد واژگان را چنان توانمند به زبان    ؛ وری بود سخنشیوا ها و زیرکیِ زمین«. او  شکنیِ آسمانسیردون را چنین نامیدند: »پیمان  مردمنارت
گاهی داشت، که توان  . سیردون نه یشکست میاش سنگ خارای کلان را نیز درهمسخن  زور  ی راندسخن   تنها از آن چیزها که پیشتر روی داده بودند آ

سیردون    پیشانی. بر  یخت خواهد زاد یا دُ   یر و مادرِ آبستنِ جوان پیک  که  گوییِ این، پیشوارنمونه  ؛ چه هنوز روی نداده را نیز داشتگویی هرآنپیش
   .سیردون دست بود تنگ راستی بس بختی، گرچه به، نشانی از نیک آلود راز بود زخمی 

بهر  زدند  دار سیردون، که بیشتر در پی فریب او بودند، و نهانی دست به هر ترفندی میها نه دوستید. آنا مردم نارت کنار آتوانست بسیردون نمی
 مردم نارت را. کرد غافلگیر میخود ی نوبهسیردون هم به. او ی گیرغافل

گرچه، این مردم از سیردون خشمگین بودند، ولی زرنگی او را ارج    .مردمگفتند نارتچنین  « هر دامی که بهر سیردون بنهی، خود در آن گرفتار آیی!»
-پیروز و کامیاب نمیراستی  ها هرگز بهچرابردنِ دامبه  هرشان بسفرهای شکار، و کارزارهایدر  کمک سیردون،    ی بمردم نارت  ،  وارنهادند. نمونهمی

 سان، گرچه سیردون برای اینان گزندرسان بود، اما سودمند نیز بود.. اینشدند
 

که پیشتر گفته شد منبع دو متنِ سپسین )از کُلاروسو و آبایف( نیز همین  کتاب زیر است؛ چنان  203-201گردانش فارسی این داستان صفحات    منبع
 :  کتاب است

Tales of the Narts: Ancient Myths And Legends of the Ossetians, edited by John Colarusso 

and Tamirlan Salbiev; translated by Walter May, Princeton University Press, 2016, 201-

203. 
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 جان کُلاروسو |   نامهنارت ای بر دیباچه 

پیوند  ها در دو فرهنگِ مجزا اما همدارند، تباری که شاید برای خواننده آشکار نباشد. این داستانشوند تبار عجیبی  هایی که در اینجا بررسی میقصه
ای  شود، فرهنگِ دیگر در زمانهافتاده و دور واقع میای تک دهند. یک فرهنگ در ناحیهریشه دارند، که هر دو در بیرونِ افقِ متعارفِ امور آشنا روی می

 افتاده و دور.تک 

شان رمانده  شان. این ناحیه پناهگاه مردمان بوده که از دیارهای پیشینها[ و همسایگان ها ]اُستیاییها فرهنگِ قفقاز است، فرهنگِ آسنخستینِ این
 گردد.شده برمیشان به پیش از تاریخ ثبت اند و نیز مأمنی برای مردمان بومی بوده که قدمتشده

ها و  ها، چچنیای در بیرون این منطقه. این گروهپیوندی با هیچ ناحیهبدون  های قفقازی دارند،  که ریشه در زبان  ستهاییآننخست صحبت از  
اَبخازیها، چرکسی داغستانی های زبانیِ عظیمی مقاومت کردند که طی پنج هزار سال اوراسیا را ها، در مقابل گسترش ها و سوانها، گرجیها و 
تنها زبانهای مغولان. این گروهها، و زبانهای ترکان و هونهای سامی، زبانهای هندواروپایی، زبان، گسترش زباننددرنوردید شان را  هایها نه 

ردند که بر  ها[ منعکس کو باورها و کردارهایی را ]در این قصه  ،اندحفظ کردند بل همچنین خصایصی فرهنگی را نشان دادند که خصایصی باستانی
های  مضمونِ فولکلورِ عجیبِ محل مرگ شخصیت  ،ای از این موضوع گفته، تقدم دارند. نمونههای زبانیِ پیشیافته با خانوادهآن خصایصِ گسترش 

اش محفوظ  که اصول واقعی مُردن یا روش مردن رو مرد( کجا خواهد مُرد، بل این قصه است. نه به آن معنا که او )همواره شخصیتی شرور، و از این
این دادهمی افزون بر  به گسترش قلمروماند.  تماسی طولانی با مردمانی که  این مردمان  بومی،  که خصایص  اند، طوریشان پرداختند داشتهی های 

ایرلند، هند، قلمروی ماندند، از جمله سنن  های دوردست محدود میسنت  همان  رسیدند بهجا نمیتوان یافت که اگر به آنپرشماری را در قفقاز می
 اسلاوی، یا یونان. 

های ایرانی است شان )با دو گویشِ اصلیِ ایرونی و دیگوری( عضوی از گروه زبانی اخیر در قفقاز پناه گرفتند. زبانها[ طی دو هزارهها ]اُستیآس
ست، که زبان  های هندواروپایی ای زبانرو زبان آسی ]اُستی[ عضوی از شاخساران خانواده)و این موضوع را واسیلی آبایف ثابت کرده(، و از همین

و پرومته در   ،هاتر، آمازُنها، و از همه مهم ی تاثیرهایی از همسایگانِ آسدهندههای مورد بحث ما همچنین نشانشود. قصهانگلیسی را نیز شامل می
 [ 1]1ها، چون سُزریکو برخی شخصیتد، و نیز  یابنتجسم می  نارتی   هایقصهکه در برخی از    سنت یونانی است؛ مضامینی که بومیِ قفقازند. کوهسارانی

 ها.  ، خاستگاهِ چرکسی دارند، جمعیتی از غرب دیار آس2و باتراز ]باترادز[

حال، در اینمرزند. با های نیک بیرود. داستانگستر در دنیای فولکلور به شمار میدیگر، صفتی جهاندهی ]فرهنگی[ به یک چنین درآمیختگی و وام
انده فرهنگِ  درستی جهانی گمشده انگاشت؛ این بازمرا بهتوان آنی تمدنی نهفته است که می سنت نارتی، و خصوصاً درون سنت مردمان آسی، بازمانده 
کادمیک با فرهنگ این ایرانیان آشنایند. شاید هیچ فرهنگِ دیگری »ایرانیان اِستپ« است. اما دریغا که تنها اندکی از دانش تاثیری چنین   ،پژوهان آ

 حال هنوز بسیار ناشناخته و مبهم مانده باشد. فراگیر بر فرهنگ اروپا و بر بیشتر آسیا نگذاشته باشد و با این

یا استپایرانیانِ استپ در مَ  پهنه رغزارها  اوراسیایی منزل گزیدند،  د   که   ایهای  تا گانسو و منچوری  به  از مجارستان کنونی  بود، و  ر چین گسترده 
. این ایرانیانِ استپ را نباید با ایرانیانِ قلمروی امروز ایران یکی انگاشت، قلمرویی که در )ند(های ایرانی بود گفتند که از زبانی سخن میزبان)های( 

قدر آغازی که به روزگار ای آغازین از ایرانیان استپ بودند، آنحال، پارسیان نیز شاخهاینیاد شده است. با  عنوان قلمروی پارسیان از آنباستان به  عهد
ای  به شیوهشان  برای زیسترانیان استپ  در نگاه پارسیان یکجانشین چون غریبگان بودند. آن ای  استپنشینِ  شمالیشاهنشاهی پارسی، آن ایرانیان  

ایلیاتی راه بردند که به کوچ ی زیستِ نیاکان دورشان، هندواروپاییان بود. ایرانیان استپ خود را »آریایی« خواندند،  زیاد استمرار شیوهاحتمال گر و 
نزدیک  مانند خویشاوندان  که  درست  هندوستان،  یاییانِ  هندوآر یعنی  میانهاین  شان  در  زمانی  احتمالًا  هزاره ایرانیان  میلاد ضمن  ی  از  پیش  دوم  ی 
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، که یعنی  Bó Airemمعنای »مردم« است، همانند اصطلاحِ ایرلندیِ  ، در اصل، صرفاً به]آریایی[  ها کوچیدند. این نامجداشدن از آنان از استپ
یونانیِ   لفظِ  چون  نیز  و  »نجیب«،  یا  خودنامari(stos)»گاومردم«،  یک  به  عنوان  این  اما  استپ،  این  سرتاسر  در  قومی  شد  گذاری  تبدیل  ها 

(Colarusso 2008  .بر خود نهادند )(. این انتساب در نام »ایران« و »ایرُن« نیز تداوم یافت که دومی نامی است که مردمان آسی )اهالی اُستیا
« وجود 1ی »یرـ« به »ل« تبدیل شده است. همچنین اصطلاحِ »رُکسالانی اصطلاحِ »آلان« نیز صورتِ دیگری از همین نام ایران است که در آن، پاره

ها و عشایر دیگری اشاره دارد. وانگهی، ایلیاتهای غربی ]ایرانیانِ غربی[  ، یا آلانیِ سپید، که به آلانیآلانیـرُخششود  دارد که در زبان ایرانی می
بودند، چون قبایل اسکیت )سیت یا سَکهنیز  یا سَکه، اسکیت2ها( ها، سکاها  بودهها  بلندقامت  بسیار  ها، ها، لزگیاند(، آسهای شاهی )که گویا 

-های، مردمان معروف به سَرمت و اجدادشان مردمانی معروف به سارومات، و دیگرها، که نام3هاها، سَکَهها، ووسوندُنها، ایسهها، اسپَریهماساژت
 اند. های یادشده در منابع یونانی سکاییان شناسیم. یکی از نخستین ایلیاتشان را بنا بر منابع یونایی و ایرانی می

بودند، زیورآلاتی که اغلب جانوران را با اطواری نظرگیر تجسم    شان پرآوازهخاطر زیورآلات زرینها بهنامیدند. آنسکاها خود را »اسکولوت« می
ها استفاده   نشانهای از این هنر داشتند، هنری که هم زیور و هم ثروت بود. برخی از این ایرانیان از یک نظامِ بخشیدند. اغلبِ ایرانیانِ استپ بهره می
بردند. برخی از این نشانگان  عنوان برند یا علامت و شاید حتا برای نوشتار به کار میای را بهها این نظام نشانهنام دارد، آن  ]=نشان[   کردند که تمغامی

نشانه به  خاندان بعدها  و  دودمانی  اسبهای  به  استپ  ایرانیان  تمام  یافتند.  راه  اروپا  در  وها  آنچابک   تازی  بودند.  که  سواری شهره  موردی  در  ها 
  شان رفتند، و برخی طوایفگیرهای استثنایی به شمار میشان را به همراه داشتند. ایرانیان استپ کمانهایدار و پیکاننام داشت، کمان تاب  4گوریتوس
افزودند. جنگاوران سرمت حتا  پوسته را هم به کمان میهای پوستهها یا زرهها، و نیز جوشنجویان آلان و سرمت تبرها، شمشیرها، و نیزهچون رزم 

 کردند. پوش میاسبان خود را جوشن 

  تر کهنشان به هزار سال  سوار که قدمتدارِ اسبمانندِ نیزههایی از فیگورهای شوالیهاند با صحنهکشف شده از این مردمان  ای  های طلایی و نقرهصفحه
ای سراسر زرآراسته به تن داشت، مرد« کشف شد که جامه»زرین ها، یک رسد. در یکی از اینطا میهای اروپای قرون وسهای شوالیهاز سلحشوری

ی سکونت این مردمان در  و بر فراز سرش تاجی مخروطی و مزّین به طلا بود. حتا یک بار پیکرهای منجمد یا مومیایی از سرحدات شمالی منطقه
-الکوبیود کشف شدند. چنان اجسادی، با خصایص اروپایی، خ رجنوب سیبری یا از حواشی بایرِ شرقی در محلی که امروزه چین غربی به شمار می

 اند. شان موهای روشنی داشتند. منابع چینی و غربی این مردمان را با موی و چشمان روشن توصیف کردههای فراوان نیز داشتند. برخی

هم    رسد که پوشاک، تسلیحات، و زره اروپاییان قرون وسطا جملگی از همین مردمان ایرانی استپ گرفته شده است، آندر واقع، چنین به نظر می
ها  های مهاجمِ هونعنوان سربازان اجیرشده یا در اثر گریز پیشاپیشِ ارتشکه این ایرانیان به امپراتوریِ رومی وارد شدند؛ این مردم اغلب یا به  زمانی

ک ایرانیانِ استپ  ای از پوشاکنیم که عملًا نسخهشوند، اما ما کماکان همان چیزی را به تن میافزار منسوخ میبه اروپا پناهنده شدند. جوشن و جنگ 
ا از دل اعصار تاریک  جنگیدند. اروپپوشیدند و هنوز به سبک رومی میجا توگا یا ردای خاص خود را میاست. وقتی روم سقوط کرد، مردمان آن

ی زمانی تغییری کردند. در همین بازهافزارهای ایرانیان استپ پیکار میاند و با جنگپوشیدهپوش ایرانیان استپ را میهمراه با مردمانی سربرآورد که تن
ی قهرمانان  هایی دربارهگردد، داستانیان برمیاش احتمالًا به اوایل روزگار رومترین شکل این روایات که قدمت نیز در روایات سلتی رخ داد. در کهن

احتمال زیاد، بازتابی است از  یابیم، که بههایی بر میز گرد را مییابیم. در عوض، با آغاز قرون وسطا، ما شاه آرتور و شوالیهها را میو شبیخون به گله
های آرتوری[ نامی  ]در افسانه  5ی رومی مستقر شده بودند. برای نمونه، سِر کِی ی ایرانی که در دیارانِ بریتانی و گُل از قلمروتاثیر سربازان اجیرشده

ست که سپری شده، وسطا دیرزمانیشود. روزگاران قرونآشکارا ایرانی دارد که در واژگان پارسی باستان چون شاه، کِی، خسرو ]خَشَثره[ نیز دیده می
 .اندکنیم به ما نزدیک ی همین لباسی که هر روز به تن میاندازه اما به یک معنا، ایرانیان استپ به 
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اش کاملًا معلوم نیست. فرض متداول بر این است که آنان یک گروه از نخبگان نظامی را  شاید کسی بپرسد این مردمان به کجا روان شدند؟ پاسخ 
رسد که این مردمان زمانی در میان  شان چشم پوشیدند. به نظر میها و هویتشان جذب شدند، و بر زبانموقعیت تازههمان  شکل دادند و سرانجام در  

[ گرفته شده  ـروخش]ـرُخشی  گفتهاحتمال از پیشوندِ پیشاش بهشان این شد که روس شوند، که حتا ناماند و قسمتاسلاوهای شمالِ استپ بوده
ی  شناختیِ هندواروپاییِ باستان دربارهنمای رنگی سفید« خاصه بر طبق قطبروسیا، به معنای »روسیهـ»سپید« یا »غربی«، مثلًا در بِلا  که یعنی

 رد، جنوب = سبز، غرب = سفید، مرکز = سرخ(.آسیای میانه )شمال = سیاه، شرق = ز

اینان بازماندگانِ  شان بقاء یافتند، و یکی از این قوم دادنِ هویتِ قومیچند گروه کوچک از این ایرانیان بدون از دستاما   ها مردمان اُستیا هستند. 
نواحی فرازینِ کوهساران  ضربِ تازش مغولان به روند، که بر مرکزِ قفقازِ شمالی تأثیرگذار بودند، تا اینکه بهها به شمار میوسطاییِ آلان پادشاهیِ قرون

اسم جمعِ نام  آن نیز است، که   اسُِت نامند، که حامل نامِ  می 1[ ایرون ]  ایرُنها خود را ها[ با دیگران آمیختند. آنها رانده شدند. مردمان اُسِتی ]آس و تپه
ایلیاتیِ   روایات  آسکهنِ  در  بخشیده،است، و  تداوم  را  آلان  نامِ  که  یاد شده  ایلیاتی  از  یعنی وجه صفتیِ Alæ-g-ket-tæ  یا  آلاگات  شان  که   ،

ی نوزدهم [ در زبان آسیِ سدهsarma]  سَرمَه توان بنابه الفاظ آسی تحلیل کرد.  ها را میی آلان در صورت جمع، »آلانیان«. دیگر نامدودمان/قبیله
[  Sauromatae]  سائورُماتیترِ  ی لفظِ کهن یعنی »آزادگان ]آزادمردان[«، که شاید بازمانده   Sarmataeیعنی »آزاد ]آزادمرد[«، در نتیجه  

-دودمانباشد، یعنی وجه صفتیِ بزرگ و صورت جمعِ دودمان، »کلان  massa-g-ket-tae[ احتمالًا  Massagetae]  هاماساژتباشد.  
]آسان[ یعنی    As-an*ترِ  از صورتِ کهن  Os-onصورت  یا *)وُ(اُسُن بوده، که به   Oson(W)*صورتِ  تر بهینیِ کهن ا«. ووسون احتمالًا در چه

یا    سکلتشود. هرچند  دیده می  Osetaeتبدیل شده که در خودِ نام    oبه    a*ی مشترکی با آن دارد و در آن  صورتِ جمعِ آس گرفته شده، و ریشه
ای جوان از  سگان«؛ اصطلاحی برای دستهرسد و به معنای »تولهبه نظر می نامیدند( نامی ارمنیچه سکایان خود را می؛ آنSkolotae)  اسکلوت 

در  [ را  skolo-]  سکولوـسگ، که  ، تولهlo-wo(n)y*kهندواروپایی برای »سگ« باشد؛  ـی نیاجنگاوران در آن روزگار. این نام باید از ریشه
[. چنین گوناگونی و تغیّر زبانی از تنوعی قومی در سرتاسر sparya]   اسپَریَه[ در ایرانی، همچون در  -spara*]  اسپَرَـدهد و  ارمنی به دست می

 ایم. تر از آن چیزی است که عمدتاً پنداشتهدهد که بزرگاستپ خبر می

نرّه یا  ـ[ به معنی بیشnr-tama*]  تمََهـ*نری ایرانیِ  های همین میراثِ ایرانی است، زیرا از واژهنَرت[« یکی از بازماندهتر؛  دقیقخودِ نامِ »نارت ]
* ، که در ایرلندیِ  -hner-temoگیرد. خود این برساخت ریشه در زبانِ هندواروپایی اصلی دارد، به صورتِ  »یَل، پهلوان« نشأت میمرد،  ـبیشینه

به صورت  nertباستان به صورت   بود و  بازمانده  از طریقِ یکجور وارون[ تلفظ میnerd]  نِرد ، به معنایِ »قهرمانانه«،  این واژه  سازی شد، و 
، که  -hner*»نَر«،    یی واژهرود. این اصطلاح ریشهغریب[ به شمار میو]عجیب  nerdی  ی واژهاخلاقی، منبعِ اصطلاح امروزی و عامیانه

«  Androidیافت، که اصطلاحاتی چون »  ane:r, andros[ و در یونانی به صورتِ  Nero]  نِرونرا در نامِ امپراتور رومی،  توان آنتنهایی میبه
 سازد.ی ویژه را فاش میشناسان یک تبارنامه های نارت« در نگاه زبانداستانرو، »روایات نارتی« یا »اند. از ایناز آن مشتق شده 

اش در این میان خالی به نظر  چه جای شناسیِ مدرن کشف شده است. آنارزش این تمدن غنی، پویا، دور و دیریاب، از روی منابع تاریخی و باستان 
بنیادی دربارهمی یا زیست روزمرهرسد کشفِ بینشی  اه  ی ستیز، پیروزی، و شکست است. کوت شان دربارهی این مردمان و نظرگاهی ذوقِ زندگی، 
های زندگی و معنای حیات  ی ویژگیمنزلهچه این تمدن بهیافتی گذرا از آنتوانند چیزی بیش از حس شناسان نمیکه، نه باستانیان و نه باستاناین
افسانهمی به  باید  بینش محرمانه  این  برای کسب  اختیارمان گذارند.  در  یا  انگاشت  ادامه خواهیدداستانها  در  که  آوریم  این    هایی روی  در  خواند. 

ی قفقاز  ها در پهنهها حیاتِ آن داستانهایی که در اثر سدهشده را خواهند شنید، گرچه با پیچیدگیدیگربار آوای این جهانِ گمها خوانندگان  داستان
گاه این تمدن  هاست که زمانی جایها کماکان پژواکی از آن انبوه مرتعهای مستمر در آنوجو های وسیع و جستپدید آمده است. ارجاع ما به دشت

ها مجال  ها به آنشان به پایان رسید همین دشتها طی بیش از دو هزار سال این ایرانیان استپ را زنده نگه داشت، و وقتی دنیایسعت این دشتبود. و
 . ]...[ یابیمها قفقاز شمالی بود، و امروزه مردمان آس ]اُسِت[ را در آن منطقه می گاهتر را داد. یکی از این پناهها امنرسی به سرزمیندست

 2015مستر، جون جان کُلاروسو، دانشگاه مک 
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 یادداشت مترجم

پسند آسی ]اُستی[ در قالب  و در سنت عامه   مینوانگره[ به باورِ دُمزیل، »لوکی معرّفِ همان ایزدانگیِ هندواروپایی است که در اوستای ایرانی با  1]
هایی چون بالدِر،  به مسائلِ شخصیت  اِدا و    مهابهاراتا مندیِ توازن بین  نویسد: »به نظرم غِنا و قاعده شخصیتِ سیردُن ارائه شده است.« دُمزیل می

اند،  ها ]مردم اُسِت[ چنانکه پیداست واپسین بازماندگان مردمان سکاییاند... آسخطا از هم جدا شدهدهد، که به هُدِر، لوکی، و رَگنارُک سامان می
ود در اشغال خود داشتند. سکاییان  شوسیه خوانده میکه پیش از روزگار هرُدُت و تا قرون وسطا، قلمروهای وسیعی را در جنب آن دیاری که امروز ر

گرایی نگشتند. بیش از همه اهمیت دارد که  اند، که زودهنگام سی خویش شده، و دستخوش تاثیری ژرف از زردشتیی ایرانیای از بُن و شاخهشاخه
کم با اپیزودی از قتل بالدر  ی نزدیک دستهای نوزده و بیست میلادی، تناظرشده در سدهدر میان اینان، دیگربار در شکلی حماسی، در فولکلور ثبت

شود، آن هم به تحریک سیردُنِ شرور، که چون یک  را بیابیم، اگر نه سرتاسر همان ساختار را... قهرمان زیباروی، سُزریکو ]نیز چون بالدر[ کشته می
در آن از    ای است که بالدرود که بسیار شبیه به همان بازیشای از روایات چرکسی، او در یک بازی کشته میکند، و بنا به دستهلوکیِ راستین عمل می

دادن یک بازی  را مشغول ترتیب  رود. او سپس مردم نارتز به شمار میجز زانوانش و این نیز خود یک را تن است بهروئینآید. سُزریکو  پای درمی
کنند و او نیز آن چرخ  ایستند و سُزریکو در پای کوه. آنها از آن فراز چرخی بُرنده را به سوی او پرتاب می کند. همه بر ستیغ کوهی میخطر میظاهراً بی

فرستادن چرخ هر بار از یکی از اعضای بدنش استفاده ازپسهاست که برای ب آمیز آنگرداند، و او در پاسخ به اثر فریادهای تحریک را به سوی آنان برمی
بینند؟  نمی  ی سینه، نه بازوان، و نه تقریباً هیچ عضو دیگر بدنش دربرابر چرخ بُرنده آسیبسه اش، نه قفکند. خطر در کجاست وقتی نه پیشانیمی

ات  زنند: "اینک با زانوان اش وجود دارد و وقتی آن جماعت فریاد میتنیبرد که استثنایی بر رویینکشد که او در گرماگرم بازی، از یاد میطولی نمی
ای سکایی  کند. احتمالًا در این داستان با واپسین بقایای نسخهدهد و چرخ آنها را قطع میرا مقابل چرخ برّان قرار میچرخ را پرتاب کن!" او زانوانش  

ایرانیاز قصه طرف هستیم، که روایت ی بیشتر های زرتشتی ـ را در نظر گرفتیم.« ـ برای مطالعهاش ـ در بازماندههای اسکاندیناویایی، هندی، و 
به دُ  پیشگفتار و ص1973،  ایزدان شمالیان باستانمزیل،  بنگرید  تنها  احتمال]به؛ 65-64.  ص؛  نام دیگر همان سوسلان است؛ در  زیاد سُزریکو 

 م[ ـآورد را به یاد میای شخصیت سوسلان چنین ماجرا و چنان خصیصه  نامهنارتعنوان ی فارسیِ انتشاریافته باترجمه

Georges Dumézil, Gods of the Ancient Northmen, 1973 . 
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 واسیلی ایوانویچ آبایف  | نامهنارت پیوندهای تکوینی و پیرامونی  

اند که پیوندهای  ( نشان داده1978،  1976،  1965،  1960،  1958،  1956،  1952،  1948،  1943،  1930( و ژرژ دُمزیل )87-1881وسوُلُد میلر )
-ی امروزی میی نخستِ پیش از میلاد در نواحی جنوبیِ روسیهرسد که در هزارهسَرمتیِ ایرانی میـهای سکاییی اُسِتی به ایلیاتتکوینیِ حماسه
-ها و واقعیتنامه و افسانهماجراهای نارتموضوعاتِ این  ها و  های تطبیقیِ عالیِ این استادان دانشمند تناظرهایی آشکار میان مضمونزیستند. تحلیل

این واقعیت  ی  وسیلهاین تناظرها بهتوانند تصادف محض باشند.  وجه نمیهیچهای مردمان سکایی، سرمت، و آلان را آشکار کرده و این تناظرها به
ه  ادامه یافت   نامهنارتی  های هنرمندانه در حماسهکماکان در دگردیسیکه در گذشته محو شد،  آلانی،  ـسرمت ـکه جهانِ سکاییاند  توضیح داده شده

، آخسار،  ]ورخگ[  د: اِوارخاگنای آشکارا ایرانی دارخصیصه  ترِ جهانِ نارتیقدیم  های نسلشود که ناماین واقعیت پشتیبانی می  بااین دیدگاه    .است
 . ]شیردُن[ آخسارتاگ، اوریزماگ، سیردُن

گوید، هرگز جهانی بسته نبود، هرگز بری از تاثیرپذیری  شان سخن میرسند که هرُدُت دربارههایی میبه دوران  شانقدمت  های باستانی، کهکانوناما این  
و در های فولکلور گشوده بود،  این جهان کاملًا به روی تاثیرهای سایر اساطیر و حماسه  ها و تاثیرهای بیرونِ خود نبود. دقیقاً برعکس؛ از تکانش

ها در نبرد بودند. تعیین مقیاس این پیوندهای پیرامونی تقریباً ناممکن  ها طی تاریخ دورودرازشان با حاملان آن افسانهها و آلان حال، سکایینهما
ما    اند بسیار زیاد است. داشتهها با آنان تماس  است. پراکندگی و مهاجرتِ مردمان ایرانیِ شمالی بسیار گسترده بود، شمار مردمانی که نیاکانِ اُسِت

مغولی، و قفقازی ردواثر خود  ـبا برخی مردمانِ هندواروپایی، ترکی  همه، تماسدانیم. اما با اینها بسیار کم میشناسی آنی فولکلور و اسطورهدرباره
 ای آشکار بر اثر حماسیِ مردمان اُست ]آس[ برجا گذاشته است. طور بسندهرا به 

ها )و یونانیان( بوده است. یک  ها، و ایتالیاییها، اسلاوها، سلتی اروپای شرقی، با اجداد اسکاندیناویاییهای این مردمان  در ناحیهترین تماسکهن
های  میِ نارتی، لایهمغولی است. در نظامِ اساـهای فولکلور روسی( تماس با قبایل ترکیی آسی )نیز در قصهردواثرِ قابل توجه بازمانده در حماسه 

هایی چون  نامهای ترکی و مغولی، به توضیحِ  از زبان  ما   آیند. های ایرانی میمغولی، هم از حیث میزان و هم از حیث اهمیت، بلافاصله پس از لایهـترکی
ها  مضامین نیز وجود دارد. از برخی از آنهمخوانیِ موضوعات و رسیم. می باترادز، خامیتس، شُشلَن )سوسلان(، اِلتاگان، شاینگ، مارگوز و دیگرها

   پیشتر یاد شد.

ی این اصطلاح  ها دربارهای در این نسبت برخوردار است. بسا شرحاشتقاق اصطلاحِ »نَرت«، نام مشترکِ قهرمانانِ حماسیِ آسی، از اهمیت ویژه
«. چنین است  رنَ /ایرانی پیوند دارد، که یعنی، »مردانه، مرد  نرَِـیا    ـنرّهنحوی با  ، این اندیشه وجود دارد که نام »نَرت« بهاند. در بیشترِ موارد ارائه شده 

لُپاتینسکی، بلیچعقیده بِیلی، بنونیست، و بسا دیگرها. هرچند، چنین شرحی،  اشتینر، تربستکوی، خلیتسکی، مهی  نیست   مقبول منیِر، دُمزیل، 
[ بازتاب یافته است، که یعنی »نر«، و næl]   نلَ  ی آسیِ در واژه[  nar]  نرَی ایرانیِ  (. واژه 1996ها نک. آبایف  کم برخی از این ارجاع)برای دست

که یک صورتِ )آسیِ(   کنیم  که فکر  ندارد  است.  ایرانی    نرَ  متناظرِ دلیلی وجود  داشته  آن  وجود  در  )که  اثر حماسی  که یک  نامحتمل است  تقریباً 
رود( باید نامِ مشترک و متداولِ مردان را در نامش داشته باشد، تازه اگر ماهیتِ  فیگور مادرسالار، به شمار میشخصیت اصلی یک زن، شاتانا، یک  

ی اسامی  گذارد که این اصطلاح به شیوهو کاربردش شکی به جا نمی  Nartaeوبوی چنین اصطلاحی را هم در نظر نیاوریم. شکل اصطلاح  رنگبی
[« یا اولادِ نَر. پس  Nar، و از اینرو یعنی، فرزاندنِ »نَر ]taeخانوادگیِ اُستی شکل گرفته است، یعنی با شاخصِ اُستیِ متداولِ صورتِ جمع برای  

نگار « اولاد که بودند؟ پاسخ به این پرسش را در آنچه گ. ف. چورسین قوم »نَرت مردمان  ها، آن  یا به بیانی دیگر، آن  جا یعنی چه؟ [« در اینNar»نر ]
گوی اُستی برنوشته است. »روزی روزگاری خورشید فرزندانی  یابیم، و آنچه ثبت کرده را هم از سخنان یک قصهناس ضبط و ثبت کرده میو قفقازش

ای در این حرف نیست.  ی غافلگیرکننده. اما نکتهنه در آسی، بل در مغولی یعنی »خورشید«در واقع    nar(a)ی  داشت، جنگجویانِ نارت.« واژه
مسئولِ خواندن به  که اند، های دوزبانه وجود داشته بودهها آوازخوانمغولی در واقع بسیار نزدیک بودند. ممکن است که در میان آلان ـمناسباتِ آلانی
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زبان  دو  آ بودند  هر  برای  اسطوره  nar(a)ها،  ن.  نام  استفادهشناختی خاصِ خورشید  یک  مورد  متداول و  از اصطلاح  تفکیک  به    خور ی  است، 
[khur]یونانی در  که  آپولو   ، درست همانطور  دارد،  نظیری وجود  نامِ  ـچنین  اشاره شود که  است  آیا لازم  یعنی خورشید.  که  فوئبوس و هلیوس، 

 شان یافت؟ [ دقیقاً با این قهرمانان منطبق است؟ آیا ممکن است نام بهتری برایNar(a)-tæ« ]]خورزادگان[ »فرزندان خورشید

اند. پس اینک چطور توضیح مغولیـتر از مناسباتِ آلانیشان بسی قدیمی از لحاظ موضوع، صورت، و مضمونِ بنیادی  یهای نارتپیشتر گفتیم که قصه
عمومی برای    ح ها افتاده بود، زمانی که اصطلادهیم که این حماسه با آوازهای مختلفش طی یک هزاره یا حتا بیشتر، در میان مردمانی بر سر زبان

ای کامل  این مسئله هم کاملًا بر اساس نظمِ امور پدید آمده است. رشد یک حماسه به چنین شیوه  قهرمانانش، یعنی »نرت«، هنوز وجود نداشت؟
های  جدا، یا چرخههایی  شوند. پیش از مراحل پایانی، چامههای مشترک پدیدار میفرایندش، مولفه  شده؛ روندی که تنها در انتهایش، در مراحل پایانی

ی نامی مشترک منزلهتوان آنها را به هیچ قهرمان خاص یا هیچ کل مشترکی وصل کرد. ظهور اصطلاحِ »نَرت« بهداستانیِ مجزا وجود داشتند، که نمی
های مختلف با  یوندگرفتن قصهدهد. این موضوع نیاز به پی آلانی میی واپسینِ فرایندِ رشد حماسه ی این قهرمانان حماسی خبر از مرحلهبرای همه

دهد. نفوذ مغولی  کند و نشان میشمول منعکس می ی همهتر در یک کل و چرخهنحوی دقیقگیری این پیوند را، بهها برای شکلهمدیگر و کوشش
روسی وجود داشت. چنانکه  ی آلانی و  های هر دو حماسهی محرکی برای این فرجام عمل کرد. در این روند، چیزی مشترک بین سرنوشتمنزلهبه

ای است مغولی، و تنها در دوران مغولی واژهنامند، که این نیز خود وام[ می bogatirsهای فولکلور روسی، قهرمانان را بُگاتیر ]دانید، در حکایتمی
 اند.  های بسیار سر داده شدههمه، آوازهای فولکلورِ کهن، پیش از یورش مغولان، طی سدهپدیدار شده. با این

ی ی روسی و آلانی ایفا کند؟ در اینجا، به احتمال قوی، گسترهتقدیر بر آن شد که تاثیر مغولی چنین نقشی در مراحل فرجامین هردو حماسهچرا  
(  2( مغولان مردمی برخوردار از اشعار حماسی بسیار غنی بودند. )1کاملی از دلایل حاضرند، اما همین کافی است که این سه عامل را نشان دهیم:  )

ی  منزله ها در کارزارهای مغولان، به ها با مغولان، و نیز مشارکت آلان ( برخورد آلان 3ها و مغولان مناسباتی شدید و پردامنه بود. )مناسباتِ بین آلان 
ی یک ارتش و  گسستههم  های سابقاً ازبرداشتنِ شکاف بین گروهای متقابل، و تا حدی در راستای از میانگرفتنِ مناسباتِ قبیله محرکی برای جان

های حماسی داده است، و آوازخوانانِ حماسه را برانگیخته  ای نو به آفرینششک پهنهماهیتِ خانوادگی در میان مردمان آلانی عمل کرد، و همین بی
 ارچه کنند.  تر یکپ تر و پروردههای ارتشی را در یک شکلِ نسبتاً کاملی خاندانهای از هم جدا افتاده و پراکنده تا قصه

از جامعه خاصی  منطقه نوع  بینی  حماسهایِ  محیطِ  به  آسیالمللی  داد:  آنجا شکل  ساکنِ  مردمان  میانِ  در  و  قفقاز  در  نارت  اُسِت[،  ی  ]مردم  ها 
نام  که  )  هاچرکسی آدیگه   هآدیغی به  می  یا  شناخته  کاباردینیز  ]از  شوند(،  اَبزاخچَرکس  تبار ها   ،] ( دیگران  و   ;Colarusso 2002ها، 

Gadagatl’ 1994; Hadaghatl’a 1967, 1968–71 [ اَبخازها  )کاسآپ(؛   ;Inal-Ipa 1962, 1988ها[ 

Meremkulov and Salakaja 1975 چای ها، قرهبالکارین  (؛( هاAliev 1994چچن ،) ها، اینگوش( هاDalgat 1972  )
ی کلیِ فهرست ]حکایاتِ[  یا پیرنگ عجیب، بل به شالوده   (. ما در اینجا نه تنها به شباهت بین چند موضوع Dzidziguri 1971ها )سوآن

 ]نارت[.   عنوان نَرت ها به های کلیِ آنگذاریحماسه اشاره داریم، و نیز به هویتِ قهرمانان اصلی، و نام

-واریاسیون  بندی یابیم، نوعی یکپارچگیِ مضامین بنیادی، و تشابهی در ترکیبها برگردیم، آنگاه در اینجا شباهتی مهم را میاگر به محتوای کلیِ قصه
تواند  سادگی می( اثر ژرژ دمزیل به1930)  های نرت افسانهچرکسی، بالکارینی، و دیگرها. در این مورد، کتاب    آسی ]اُسِت[،   یها قصه  های مختلفِ 

 اند.  های ملّی مختلف ارائه شده ما را مجاب کند، کتابی که در آن، نظایرِ فرانسوی و واریاسیون

های قفقازی این مناقشه در  در میانِ فولکلورشناس ی حماسی واحد در پیش روی ما قرار دارد.  هایی از یک چرخهاین دریافت را داریم که قطعه
به  جریان بوده است که قصه این حماسه  پاسخِ این مسئله بسیار ساده است:  آنِ مردمان قفقاز است.  از  تعلق دارد که های نَرت در واقع    مردمانی 

ی اَبخاز به  ی چرکسی به مردمان چرکس، و نسخهی آسی ]اُسِتی[ به مردمان آس، نسخه این یعنی نسخه شان زنده و جاری است.  در میان  هایشقصه
 مردمان اَبخاز تعلق دارد، و به همین ترتیب. 

گیرند.  شان برمیی زندگیی تاریخی خاص خود، از شیوهشان، از تجربه هایی جانشان را نه از بیرون، بل از گنجینههایمردمان آوازها و افسانه
شان  ها و شرایطی آنی روزمرههایی در اختیار دارند که تجربهصورتِ واریاسیونهای نَرت را بهروایتهای قفقازی  آسان است متقاعد شویم که این قوم 
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های فولکلورِ محلی و  هایی نیز از سنتکند، و ردونشانی بَرخوانیِ این روایات را هم منعکس میدهد، و شکل، سبک شاعرانه، شیوهرا بازتاب می
 آمیزیِ ملّی را دربردارد.ملّی و رنگ

های اشخاصِ قصه، و مواردی از این دست، موضوعی دیگر است. محال است بتوان گفت که نامِ  ها، و نامی خاستگاهِ فهرستِ درونیِ قصه مسئله
گاهِ کلی  ی خاست جاست که مسئلهها سربرآورده است. اینک کاملًا بهها یا ملت طور مستقل در میان هر کدام از قوم ها قهرمانان اصلی به»نَرت« یا نام

 حماسه را پیش بکشیم.

 اند: های زیر بنیادیبرای یافتن پاسخی برای این پرسش واقعیت

های خانوادگی. به این ترتیب، این  گیرد که سایر نامای شکل می[ در آسی است، و به همان شیوهtی جمعِ »ت« ]یک. اصطلاحِ »نَرت« شامل نشانه
   اش، به دیگر اقوام یا ملل قفقازی راه یافت.اصطلاح در شکل اُستی یا آسی 

با زیست و رسومِ نیاکان دورِ آسیدو. برخی موضوعات نرتی، آنطور که میلر و دُمزیل نشان داده تبارِ های ایرانیها، یعنی ایلیاتاند، تناظری کامل 
 سرمتی دارند. ـسکایی

«؛ نور  یا خورزاد   خت خورشیدمعنیِ »دُ ی آتسیروخس یا آسیروخش ]بهگ، و نامِ زنانه گ، اوریزمَ رتَ خسَ آخسار،  آ های اِوارخاگ ]وَرخَگ[،  سه. نام
  [7]بروبرگرد خاستگاه ایرانی دارند.ساغر جادویی، آواتسامونگه ]وَسَمُنگه[، بیمقدس[، و نامِ 

این روایات، شاتانا، گرچه به نام شیرزن اصلیِ  اینچار. خاستگاه  با  نام شهطور کامل مشخص نیست، اما  از  نام،  بانوی آلانی، ساتِنیک، حال این 
فراسوی   ها دری دوم میلادی محفوظ مانده است )کارزار آلان های ارمنیِ مربوط به رویدادهای سدهنماید، نامی که در راپسودیناپذیر میجدایی

 دهد.    رو، این نام از مبنایی آسی ]اُسِتی[ خبر میقفقاز(، و از همین

ها ]سرزمین اُست[ پدیدار  ی دوازدهم به بعد در دیارِ آسبنا به ظواهر امر خاستگاهی ترکی )از نوع نوقایی( دارد، و از سدهپنج. نام شُشلَن یا سوسلان،  
ای از سوسلان  ای آدیغیهصورت نسخهکو نیز خود را بهنامِ سُزرو  بانویِ گرجی، تَمَر، دیوید شُشلَن، حامل اُست این نام بود.(شده است. )همسرِ شه

 دهد، با تغییر متداول محلیِ حرفِ »ل« به حرف »ر«. نشان می

 شکل گرفته به معنی جنگجو است.  اسَـبتَیررَز ]باترادز[، از شش. نام بَت

که برخی از عناصرش پیشتر در روزگار سکایی سربرآورد، ی باستانیِ آلانی بوده،  های مادی این حماسه چرخهگذارد که کانون همه شکی به جا نمیاین
های اُستیِ سُزروکو در واریاسیونای که نامِ  رواج گسترده  وقفه غنی ساخت.ها، خاصه ملل قفقاز، خود را بیهایش با سایر ملل یا قوم لطفِ تماسو به

خام به  ی کلِ این مادهتعصبِ لازم دربارهدهد. تحلیلِ عینی و بیخبر می  ای بر مردمان اُستتاثیر متقابل مردمان آدیغیه ازآلانی دریافت کرده، آشکارا  
بندی این بررسی  رسد. با جمعای میشناسی و قفقازشناسی مدرن و طراز اول، مشخصاً به چنین نتیجهبرد. دُمزیل، اسطورههایی راه می چنان ارزیابی

نتایج مستدل رسیده  های نَرت، به این  ی داستانم تأکید کنیم که تحلیلی تطبیقی و مطالعه توانی ی نرت، میی سرنوشتِ حماسهتاریخی کوتاه درباره
 است:  

 ریزی شده است. ها پیها و آلان ها، سرمتیایرانیِ شمالی، یعنی سکایی هایهای قبایل و ایلیاتالف. خاستگاهِ این حماسه در افسانه

ها و فولکلورِ سایر ملل بر این  هایی که به تاثیرهای متقابلِ حماسه توان دیدار و مواجهه با مردمان پیرامون را بازشناخت، تماسب. در این حماسه می
 مغولی، و البته قفقازی. ـیعنی تاثیر روایاتِ اروپایی )اسکاندیناویایی، اسلاوی، سلتی، و قبایل ایتالیاییِ اولیه(، و روایات ترک  حماسه منجر شده است: 

 

رنگ  های سبز کمهای مازنی/کردی با پامیریِ جنوبی از منظر رنگتبار؛ نزدیکیی ژنتیکیِ اقوام ایرانیی بعد: مدلی از نقشه ی صفحه گانه جداول سه
ها برمبنای رنگ سبز  مرو( از هر جهت قابل توجه است؛ و همانقدر، نزدیکیِ آسیـی بلخ؛ پهنهBMACی  )ایرانیان نخستین( و نارنجی )ناحیه 

 ها.قومیِ قفقاز است و پراکندگی آسیـی ترکیبِ تباریقفقازی( ـ با تاتارهای کریمه و بالکارها. تصویر واپسین نقشهپررنگ )پیشاهندوایرانیان شمال
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